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 چکيده
‌ادبیّات‌پایداری‌محسوب‌می ی‌‌ها‌شود‌که‌سروده‌سعید‌بیابانکی‌یکی‌از‌شاعران‌معاصر‌حوزن

وی‌مملو‌از‌موضوعات‌پایداری‌است؛‌بنابراین،‌پژوهش‌حاضر‌بر‌آن‌است‌تا‌با‌رویکردی‌توصیفی‌
ادبیّات‌پایداری‌بررسی‌و‌‌ای،‌اشعار‌سعید‌بیابانکی‌را‌از‌منظر‌تحلیلی‌و‌با‌تکیه‌بر‌منابع‌کتابخانه‌-

‌کردن‌مردم‌و‌برانگیزاندن‌آن به‌‌‌ها‌تحلیل‌کند‌و‌به‌مخاطب‌نشان‌دهد‌که‌وی‌در‌بیداری‌و‌آگاه
ی‌ملّی‌و‌فرهنگ‌اسلامی‌‌ها‌مبارزه‌با‌دشمنان‌خارجی‌و‌یلم‌و‌ستم‌چه‌نقشی‌داشته‌است؟‌و‌ارزش

‌ا ‌مقاومت‌کمک‌کرده ‌بیان‌مؤثّر‌شعر ‌زمینۀ ‌در ‌شاعر ‌چه‌حد‌به ‌یافتهتا ی‌پژوهش‌نشان‌‌ها‌ست؟
دهد‌که‌اندیشۀ‌مهدویّت،‌عشق‌به‌میهن،‌ستایش‌آزادی‌و‌آزادگی،‌دعوت‌به‌مبارزه‌و‌پایداری‌و‌‌می

‌دشمن ‌قیام‌‌اتّحاد، ‌بازتاب ‌کشورها، ‌دیگر ‌مظلوم ‌مردمان ‌و ‌فلسطین ‌مقاومت ‌از ‌حمایت ستیزی،
پایداری‌در‌اشعار‌سعید‌بیابانکی‌‌ترین‌مضامین‌ادبیاّت‌مداری‌و‌...‌از‌مهم‌عاشورای‌حسینی،‌ولایت

‌نشان‌می ‌افزون‌براین، ‌و‌‌است. ‌زبانی‌ساده ‌با دهد‌که‌شعر‌وی‌بازتاب‌دردهای‌انسانی‌است‌که
‌این‌موضوعات‌می‌بی ‌شعری‌است‌زنده،‌تکلّف‌به ‌عین‌سادگی، ‌بیابانکی‌در ‌سعید ‌شعر  پردازد.

‌.زند‌ای‌روشن‌موج‌می‌متعهّد‌و‌تأثیرگذار‌که‌در‌لابلای‌آن‌پیروزی‌و‌امید‌به‌آینده
 شعر‌معاصر،‌سعید‌بیابانکی.‌پایداری،‌ادبیّات‌پایداری،‌دفاع‌مقدّس،‌مضامین کليدي: هاي واژه
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 مقدمه

‌طنزهـا،‌‌ادبی،‌قطعات‌بلند،‌و‌کوتاه‌ی‌ها‌داستان‌،‌ها‌نمایشنامه‌،‌ها‌سروده‌به‌پایداری‌ادبیّات

‌و‌انـد‌‌شـده‌‌آفریـده‌‌و‌نوشـته‌‌سده،‌همین‌در‌که‌شود‌می‌گفته‌آثاری‌و‌‌ها‌نامه‌،‌ها‌حال‌حسب

‌متضـمّن‌‌و‌دهنـد‌‌می‌نشان‌را‌‌ها‌آن‌مقابل‌در‌ایستادگی‌و‌ضدّ‌آزادی‌ی‌ها‌جریان‌با‌ستیز‌روح

‌تعـاریف‌‌جدیـد،‌‌ادبی‌نوع‌این‌تفسیر‌در.‌هستند انسانی‌ی‌ها‌جامعه‌بالندگی‌و‌رشد‌و‌رهایی

‌و‌یلـم‌‌برابـر‌‌در‌ایسـتادگی‌‌و مقاومت‌پیام‌دربرگیرندن‌‌ها‌آن‌همۀ‌که‌شده‌است‌بیان‌فراوانی

‌هستند.‌ستم

‌اسـت‌‌ای‌آیینـه‌‌همانند‌پایداری‌ادبیّات‌گفت‌که‌توان‌می‌شد،‌ذکر‌که‌تعاریفی‌در‌دقّت‌با

‌و‌شـاعران‌.‌کنـد‌‌می‌بیان‌ادبی‌قالب‌در‌را‌خواهان‌آزادی‌و‌ایثار‌فداکاری‌همگی‌مربوط‌به‌که

‌ادبیّات،‌و‌اجتماع‌متقابل‌کنش‌این‌در‌فعّال‌کنشگران‌همانند‌اریپاید ادب‌حوزن‌نویسندگان

‌اسـت،‌‌سـتم‌‌و‌یلـم‌‌نفـی‌‌و‌امیـد‌‌ایجـاد‌‌خواهی،‌آزادی ‌ها‌آن‌درونمایۀ‌که‌آثاری‌آفرینش‌با

‌.ورزند‌می‌مبادرت‌آثار‌ادبی‌خلق‌به‌و‌گذارند‌می‌نمایش‌به‌را‌خود‌خطیر‌رسالت

‌که‌افزود‌باید‌شد،‌ارائه‌آن‌مصادیق‌و‌یداریپا‌ادبیّات‌با‌ارتباط‌در‌که‌توضیحی‌بر‌افزون

‌در‌شعر ‌از‌بیشتر‌آن‌شاخص‌تأثیر‌امّا‌دارد،‌طولانی‌ای‌پیشینه‌فارسی‌ادب‌و‌فرهنگ‌مقاومت

‌.‌است‌نمایان‌مشروطه‌عصر

‌طور ‌عصـر‌‌شـود؛‌‌مـی‌‌تقسـیم‌‌شـاخه‌‌سـه‌‌بـه‌‌بعـد‌‌به‌دوره‌این‌از‌پایداری‌ادب‌کلّی‌به

‌نقـش‌‌اجتمـاعی‌‌متعهّـد‌‌شـاعران‌‌بنـابراین‌‌لامی؛اس‌ـ‌انقلاب‌و‌دوران‌پهلوی‌عصر‌مشروطه،

‌یـا‌‌مسـتبد‌‌حکّام‌با‌رویارویی‌و‌مقابله‌به‌مردم تودن‌تشویق‌و‌ترغیب‌روشنگری،‌در‌بسزایی

‌اجتمـاعی‌‌رسـالت‌‌بـه‌‌زمینـه‌ ایـن‌‌در‌آثاری‌خلق‌با‌و‌داشتند‌برعهده‌خارجی‌دشمن‌هجمۀ

‌.اند‌کرده‌عمل‌خویش

‌ی‌هـا‌‌مؤلّفـه‌‌از‌بسـیاری‌‌خویش‌ی‌ها‌سروده‌در‌که‌است‌شاعرانی‌زمرن‌از‌بیابانکی‌سعید

‌کار‌را‌پایداری‌ادبیّات ‌و‌شـجاعت‌‌کشـیدن‌‌تصـویر‌‌بـه‌‌بـا‌‌وی‌کـه‌‌معنا‌بدین.‌است‌برده‌به

‌حضـرت‌‌و‌علـی‌)ع(‌‌امـام‌‌حسـین‌)ع(،‌‌امام:‌از‌جمله‌)ع(‌معصومین‌و‌اطهار‌ائمّۀ‌مقاومت

‌بـر‌‌را‌مخاطبـانش‌‌و‌احساسـات‌‌شعور‌و‌شور‌جور،‌حُکّام‌ستم‌و‌یلم‌برابر‌فاطمه‌)س(‌در

‌یکی‌اسلامی‌ایران،‌انقلاب‌از‌پس‌تحمیلی‌جنگ‌که‌کرد‌اشاره‌باید‌بر‌این،‌افزون.‌انگیزد‌می
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‌جنـگ‌‌بنـابراین،‌‌اسـت؛‌‌گذشـته‌‌دهـۀ‌‌چنـد‌‌طول‌در‌کشور‌تاریخ‌رویدادهای‌ترین‌بزرگ‌از

‌پیـروی‌‌بـه‌‌کردند‌کوشش‌‌ها‌آن‌و‌دهد‌قرار‌شاعران‌اختیار‌در‌را‌گوناگونی‌مضامین توانست

‌سـتیزی،‌‌بیگانـه‌‌آزادگـی،‌‌و‌دینـداری،‌آزادی‌‌دوسـتی،‌‌وطن:‌چون موضوعاتی‌شرایط،‌این‌زا

‌ایـن‌‌از‌هـم‌‌بیابـانکی‌‌سعید‌که‌دهند،‌قرار‌ادبی آثار‌آفرینش‌دستمایۀ‌را...‌و‌مهدویّت،‌انتظار

‌در‌مضـامین‌‌ایـن‌‌پـرورش‌‌بـا‌‌متعهّـد،‌‌شاعران‌از‌یکی‌عنوان‌به‌نیز‌او‌نیست.‌مستثنی‌حیث

تا‌‌بر‌آن‌است‌حاضر‌نوشتار‌این‌رو‌از‌است؛‌برآمده‌خود‌اجتماعی‌رسالت‌نعهد‌از‌اشعارش،

‌ی‌هـا‌‌پرسـش‌‌بـه‌‌و‌کند تحلیل‌و‌بررسی‌را‌مقاومت‌و‌پایداری‌های‌نشانه‌شاعر،‌این‌شعر‌در

‌دهد:‌پاسخ‌زیر

‌است؟‌کدام‌بیابانکی‌سعید‌شعر‌در‌پایداری‌مضامین‌ترین‌مهم‌-

‌است؟‌نهچگو‌پایداری‌مضامین‌بیان‌در‌وی‌رویکرد‌-

 تحقيق پيشينۀ

‌ویـژه‌‌طـور‌‌بـه‌‌آن‌موضـوع‌‌که‌پژوهشی‌هیچ‌تاکنون‌آمده‌عمل‌به‌جستجوهای‌براساس

‌ی‌هـا‌‌پـژوهش‌‌امّا‌نشده‌است؛‌انجام‌باشد،‌بیابانکی‌سعید‌شعر‌در‌مقاومت های‌جلوه‌بررسی

‌معاصـر‌‌شـاعران‌‌دیگـر‌‌اشـعار‌‌در‌مقاومـت‌‌و‌پایـداری‌ ی‌هـا‌‌مؤلّفه‌بازتاب‌پیرامون‌مختلفی

‌شود:‌می‌اشاره‌‌ها‌پژوهش این‌از‌اندکی‌ی‌ها‌نمونه‌به‌اینجا‌در.‌است‌رفتهگ‌صورت

‌شـعر‌‌در‌تحـوّل‌‌و‌تعهّـد‌‌مقـدّس،‌‌دفاع»‌عنوان‌با‌ای‌مقاله‌(،‌در1389شمی‌)‌ها‌و‌‌صرفی

‌تأثیر‌نقش‌«پور‌امین‌قیصر ‌در‌را‌بعثـی‌‌دشـمن‌‌یـورش‌‌برابـر‌‌در‌مقـدّس‌‌دفاع‌سال‌هشت‌و

‌شاعر‌و‌ندا‌کرده‌بررسی‌پور‌امین‌قیصر‌اشعار ‌و‌ایثـار‌‌فرهنـگ‌‌همچـون‌‌مفـاهیمی‌‌بـه‌‌اشارن

‌غنـی‌‌‌دانسته‌پدیده‌این‌به‌شاعر‌توجّه‌از‌ناشی‌را‌شهادت ‌در‌(،1391همکـاران‌)‌‌پـور‌و‌‌انـد.

‌ی‌هـا‌‌مشخّصـه‌«‌ارزادهفّص‌ـ‌طـاهره‌‌اشـعار‌‌در‌پایـداری‌‌ی‌ها‌مؤلّفه‌تحلیل»‌عنوان‌با‌نوشتاری

 مـورد‌‌مقاومـت،‌‌عرصۀ‌شاعران‌از‌یکی‌انعنو‌به‌صفّارزاده‌اشعار‌در‌را‌مقاومت‌و‌پایداری

‌هـای‌‌جلـوه‌»‌عنـوان‌‌با‌پژوهشی‌(،‌در1393رستمی‌)‌و‌اند.‌مدرّسی‌داده‌قرار‌بررسی‌و‌بحث

‌اسـتبداد‌‌برابـر‌‌در‌یـزدی‌‌فرّخـی‌‌چگونگی‌رویـارویی‌‌«یزدی‌فرّخی‌های‌سروده‌در‌پایداری

 .اند‌داده‌قرار‌بررسی‌مورد‌اشعارش‌را‌در‌آن‌بازتاب‌و‌پهلوی
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 قروش تحقي

‌و‌اسـت‌‌ای‌کتابخانـه‌‌مطالعات‌مبنای‌بر‌و‌تحلیلی‌-توصیفی‌جستار‌این‌در‌تحقیق‌روش

‌بر.‌شود‌بررسی‌،های‌آن‌در‌اشعار‌سعید‌بیابانکی‌ادبیات‌پایداری‌و‌مؤلّفه‌مبحث‌شده‌تلاش

هـای‌پایـداری‌‌‌‌مضـامین‌و‌مؤلّفـه‌‌‌شاعر،‌این‌اشعار‌بررسی‌و‌گردآوری‌از‌پس‌اساس‌همین

‌.است‌شده‌اویواک‌تحلیل‌و‌استخراج،

 تحقيق مبانی

 پايداري ادبيّات

ناپذیر‌زندگی‌انسان‌است؛‌زیـرا‌بشـر‌از‌آغـاز‌تـاکنون‌بـا‌ناسـازهای‌‌‌‌‌‌‌‌جدایی مبارزه‌جزه

عـدالتی‌‌‌است.‌یکی‌از‌این‌ناسازها‌سـتم،‌اسـتبداد‌و‌بـی‌‌‌‌پیرامون‌خویش‌در‌حال‌مبارزه‌بوده

گـردد.‌پایـداری‌در‌لغـت‌بـه‌‌‌‌‌‌‌است‌و‌مبارزن‌با‌این‌استبداد‌سبب‌پدیدآمدن‌ادب‌پایداری‌می

‌آثاری‌مجموعۀ‌به‌پایداری‌ادبیّات»:‌ذیل‌واژه(‌و‌1388)معین،«‌ایستادگی‌و‌پافشاری»معنای‌

‌همـۀ‌‌در‌بیرونـی،‌‌تجـاوزگر‌‌یـا‌‌داخلـی‌‌بیـداد‌‌هـای‌‌پلشـتی‌‌و‌ها‌زشتی‌از‌که‌شود‌می‌اطلاق

.‌گویـد‌‌یم‌ـ‌سـخن‌(‌ادیبانـه‌)‌هنری‌زبانی‌با‌اجتماعی؛‌اقتصادی،‌فرهنگی،‌سیاسی،‌های‌حوزه

‌به‌زمان،‌گذشت‌از‌پس‌یا‌جنگ‌میان‌در‌برخی‌فاجعه،‌نمودن‌رخ‌از‌پیش‌آثار،‌این‌از‌برخی

نمایشنامه،‌داستان‌کوتاه‌و‌بلند،‌طنز،‌»و‌‌(1979‌:12شکری،«‌)پردازند‌می‌آن‌«تاریخ»‌نگارش

هـای‌ضـدّ‌‌‌‌ها‌و‌آثاری‌که‌در‌دوران‌معاصر‌با‌انگیزن‌اعتراض‌بـه‌جنـبش‌‌‌ها‌و‌نامه‌حال‌حسب

رهایی‌و‌پیشرفت‌جوامـع‌بشـری‌تـألیف‌و‌‌‌‌‌ادی‌و‌پایداری‌در‌برابر‌متجاوزان؛‌دربردارندن‌آز

‌در‌ار‌پایداری‌عنصر‌غسّان‌کنفانی‌گیرد.‌می‌بر‌در‌را‌(1388‌:372)کمسفیدی،‌«اند‌شده‌آفریده

‌ایـران،‌‌از‌غیر‌نیز،‌جهان‌ادبیّات‌در‌(.1996:‌3)ر.ک:کنفانی،‌داند‌می‌دخیل‌ارزندن‌اثرهای‌همۀ

‌خلق‌بشری‌و‌حماسی‌آثاری‌یلم‌و‌استبداد‌مقابل‌در‌پایداری‌با‌فلسطین‌همچون‌رهاییکشو

اسـت.‌مسـئلۀ‌‌‌‌به‌مسئلۀ‌جنگ‌و‌دفاع‌پرداخته‌شـده‌‌نیز‌اسلام‌از‌بعد‌و‌قبل‌ایران‌در‌ند.ا‌کرده

‌ساز‌آثار‌ادبی‌با‌محوریّت‌موضوع‌مقاومت‌و‌پایداری‌است.‌کربلا‌و‌روز‌عاشورا‌زمینه

 سمقدّ دفاع ادبيّات

‌ـ‌‌‌هـایی‌گفتـه‌مـی‌‌‌‌ها‌و‌سروده‌نوشتهۀ‌به‌مجموع»س‌ات‌دفاع‌مقدّادبیّ ‌ۀشـود‌کـه‌درونمای

در‌نگـاهی‌‌‌.گردد‌س‌و‌پیامدها‌و‌تبعات‌آن‌باز‌میموضوع‌آن‌به‌مسائل‌هشت‌سال‌دفاع‌مقدّ
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ر‌کرد‌و‌بـا‌تکیـه‌‌‌تر‌برای‌این‌عنوان‌تصوّ‌تر‌و‌جغرافیایی‌فراخ‌توان‌طیفی‌گسترده‌تر‌می‌وسیع

هـا‌‌‌هـا‌و‌سـروده‌‌‌س‌بودن‌که‌تداعی‌قلمرو‌الهی‌و‌دینی‌برای‌ایـن‌نوشـته‌‌مقدّ‌های‌بر‌ویژگی

«‌مقـدّس‌»و‌«‌دفـاع‌»برگرفته‌از‌دو‌واژن‌ات‌ادبیّ(.‌این‌نوع‌1382‌:11،)سنگری‌«کند‌میتداعی‌

بـه‌محـدودن‌‌‌»آیـد‌و‌‌‌و‌مفهومی‌خاص‌است‌که‌زیرمجموعۀ‌ادبیّات‌پایداری‌بـه‌شـمار‌مـی‌‌‌

«‌ز‌کلّیـت‌ادبیّـات‌جنـگ‌ایـران‌و‌عـراق‌نظـر‌دارد‌‌‌‌‌‌شناخته‌شـده‌و‌تعریـف‌شـدن‌خاصـّی‌ا‌‌‌‌

هـای‌مقـدّس‌دینـی‌و‌‌‌‌‌گیرد‌که‌به‌باورهـا‌و‌ارزش‌‌(‌و‌آثاری‌را‌در‌بر‌می1392‌:122)کمری،

ایـن‌ادبیّـات‌شـرح‌‌‌‌‌گیـری‌دفـاع‌مقـدّس‌بـوده‌اسـت.‌‌‌‌‌‌ای‌توجّه‌دارد‌که‌منشأ‌شـکل‌‌مذهبی

یأس،‌جایگـاهی‌نـدارد.‌‌‌‌هایی‌است‌که‌در‌آن‌ترس‌از‌مردن،‌ناامیدی‌و‌ها‌و‌پایداری‌دلاوری

به‌جای‌ترس‌از‌دشمن،‌فرار‌از‌او‌و‌در‌واقع‌س‌ات‌دفاع‌مقدّادبیّشخصیّت‌اصلی‌و‌قهرمان‌

ای‌الهـی‌کـه‌همـان‌‌‌‌‌اندیشـد.‌انگیـزه‌‌‌به‌جای‌گریختن‌از‌مرگ‌و‌نیستی،‌به‌انگیزن‌والایی‌می

مشخّصی‌از‌(‌ادبیّات‌دفاع‌مقدّس‌ادبیّاتی‌است‌که‌مربوط‌به‌حوزن‌1»شهادت‌است؛‌بنابراین‌

(‌قهرمان‌این‌ادبیّات‌با‌انگیـزن‌دفـاع‌و‌در‌‌‌2جنگ‌تحمیل‌شده‌از‌سوی‌عراق‌به‌ایران‌است؛‌

(‌4(‌قداست‌این‌دفاع‌ریشـه‌در‌تفکّـر‌جهـادی‌و‌شـیعی‌دارد؛‌‌‌‌‌3جنگد؛‌‌آرزوی‌شهادت‌می

ساختار‌مفهومی‌این‌ادبیّات‌بین‌دو‌محور‌واقعۀ‌عاشورا‌و‌الگوهای‌آن‌تا‌رسیدن‌به‌حکومت‌

‌(.1393‌:39خراسانی‌و‌هدایتی،‌)امیری«‌هدی‌موعود‌واقع‌شده‌استجهانی‌م

 تأثير زبان شعر در دفاع مقدّس

شعر‌زبانی‌عاطفی،‌.‌است‌شاعران‌موفقیّت‌عامل‌که‌است‌شعری‌زبان‌زبان،‌انواع‌از‌یکی

بـا‌مخاطـب‌‌‌از‌طریق‌برخورد‌عاطفی‌تا‌‌کند‌دارد‌و‌شاعر‌تلاش‌میانگیز‌و‌برانگیزاننده‌‌خیال

فنون‌ادبی‌)معانی،‌بیان‌و‌بدیع(‌احساسـات‌‌گیری‌از‌‌برقرار‌کند؛‌به‌همین‌دلیل‌با‌بهرهارتباط‌

گیرد‌یا‌‌.‌این‌برانگیختگی‌و‌تهییج‌هم‌یا‌برای‌انجام‌کاری‌صورت‌میانگیزد‌خواننده‌را‌بر‌می

گویـد.‌‌‌انصراف‌از‌آن.‌فنّ‌معانی‌دربارن‌شیوای‌کلام‌و‌مطابقت‌آن‌با‌مقتضای‌حال‌سخن‌می

کند‌و‌فن‌بدیع‌سـبب‌ایجـاد‌‌‌‌های‌گوناگون‌بحث‌می‌ز‌ادای‌مخیّل‌یک‌معنا‌به‌شیوهفن‌بیان‌ا

انگیزتـر‌و‌‌‌های‌یک‌شـعر‌خیـال‌‌‌شود؛‌بنابراین‌هر‌چه‌قرینه‌ذوق‌و‌نشاط‌در‌طبع‌خواننده‌می

یابد.‌البته‌باید‌در‌نظر‌داشت‌که‌دیریابی‌شـعر‌‌‌ها‌افزایش‌می‌تر‌باشند،‌ارزش‌ادبی‌آن‌دیریاب
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‌یونـان،‌‌و‌اسلام‌سنّتی‌بلاغت‌در‌ابهام،»شعر‌را‌مبهم‌کند؛‌چرا‌که‌ای‌باشد‌که‌‌نباید‌به‌اندازه

‌انـد؛‌‌نگریسـته‌‌می‌منفی‌ذهنیّتی‌با‌آن‌معمولاً‌به‌و آمده‌می‌حساب‌به‌فصاحت‌عیوب‌از‌اغلب

‌تعبیـر‌‌آن‌از‌معنـوی‌‌و‌لفظـی‌‌تعقیـد‌‌عنـوان‌‌با‌دهم قرن‌تا‌حدّاقل‌اسلامی،‌در‌سنّت‌چنانکه

‌(.1391‌:32رودبالی،‌‌و‌مظاهری)کرمی‌«‌اند‌کرده‌می

کند‌و‌شعر‌پایداری‌و‌دفاع‌مقدّس‌از‌این‌امر‌مستثنی‌‌این‌امر‌دربارن‌انواع‌شعر‌صدق‌می 

کردند‌کـه‌‌‌هایی‌استفاده‌می‌نیست.‌در‌اشعار‌جنگ‌و‌دفاع‌مقدّس‌نیز‌شاعران‌از‌فنون‌و‌آرایه

چراکه‌اکثر‌خواننـدگان‌‌‌الوصول‌داشتند؛‌هایی‌ساده‌و‌سهل‌در‌عین‌داشتن‌عنصر‌تخیّل،‌قرینه

این‌نوع‌اشعار‌با‌علوم‌و‌فنون‌ادبی‌آشنایی‌نداشتند‌و‌به‌کار‌بردن‌فنون‌پیچیدن‌ادبی،‌سـبب‌‌

ای‌به‌شنیدن‌و‌خواندن‌اشعار‌نامفهوم‌نداشته‌باشند‌و‌تلاش‌شاعر‌‌شد‌که‌مخاطبان‌علاقه‌می

عارهای‌پایـداری‌و‌‌ی‌نداشته‌باشد.‌در‌صورتی‌که‌اگر‌در‌شعرها‌و‌ش‌ـتأثیر‌نتیجه‌بماند‌و‌‌بی

ها‌رعایت‌شـود،‌‌‌دفاع‌مقدّس،‌زبانی‌ادیبانه‌و‌مخیّل‌به‌کار‌گرفته‌شود،‌و‌شرط‌سادگی‌قرینه

شود.‌شاعران‌دفاع‌مقدّس‌بـا‌آگـاهی‌از‌ایـن‌امـر‌سـعی‌‌‌‌‌‌‌تهییج‌و‌اثربخشی‌آن‌چند‌برابر‌می

زه‌و‌کردند‌با‌صراحت‌و‌سادگی‌زبان،‌منظور‌خود‌را‌به‌مخاطبـان‌القـاه‌و‌آنـان‌را‌بـه‌مبـار‌‌‌‌‌

است؛‌‌ارتباط‌در‌هم‌با‌انسان‌ذهن‌و‌جنگ‌با‌دشمن‌ترغیب‌و‌تهییج‌کنند.‌از‌آنجایی‌که‌زبان

‌خـود‌‌اندیشـۀ‌‌و‌گذاشته‌نمایش‌به‌را‌خود‌خاصّ‌شعری‌زبان‌شعر،‌سرودن‌با‌شاعر‌بنابراین

‌‌‌‌.اوست‌اندیشۀ‌و‌دیدگاه‌همان‌شاعر‌زبان‌زیرا‌دهد؛‌می‌انتقال‌را

 ابانکیسعيد بي نگاهی گذرا به زندگی

‌از‌را‌او‌شـاعری‌.‌اصفهان‌متولّد‌شد‌شهر‌خمینی‌در‌1347در‌چهارم‌مهر‌‌بیابانکی‌سعید

‌بـود.‌او‌پـس‌از‌‌‌اش‌مدرسـه‌‌مسـتخدم‌‌کرد.‌مشوّق‌بیابانکی‌در‌این‌کار‌آغاز‌سالگی‌‌11سنّ

‌صـاعد‌‌چون‌استادانی‌محضر‌از‌اصفهان،‌صایب‌ادبی‌انجمن‌و‌سروش‌ادبی‌انجمن‌به‌ورود

‌بیابانکی‌بلدی‌خلیل‌و‌مستقیمی‌محمّد‌تشامی،اح‌خسرو‌اصفهانی، ‌گرفت. ‌تحصـیلات‌‌بهره

‌صـورت‌‌بـه‌‌‌1364سال‌از‌و‌گذراند‌اصفهان‌دانشگاه‌در‌کامپیوتر‌مهندسی‌رشتۀ‌در‌را‌خود

‌اوّلین‌شعر‌به‌جدیّ منتشـر‌شـد،‌‌‌‌‌69در‌سال‌برف‌بر‌پایی‌ردّ‌نام‌او‌به‌شعر‌کتاب‌پرداخت.

‌انتشـار‌‌بـا‌‌‌1376سال‌در‌محکم،‌زبانی‌با‌بکس‌صاحب‌شاعر‌یک‌عنوان‌به‌وی‌شهرت‌ولی

‌را‌در‌سـال‌‌انـاری‌‌نه‌تورنجی‌نه‌همچنین‌مجموعۀ‌شعر‌.افتاد‌اتّفاق‌خورشید‌از‌نیمی‌کتاب
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‌تـر‌‌شـعر‌‌هـی‌‌یلـدا،‌‌سنگچین،‌کوفی،‌های‌نامهتوان‌به‌‌از‌دیگر‌آثار‌او‌می‌منتشر‌کرد.‌1382

‌مسـتند‌و‌‌دران،‌لبخنـدهای‌‌جامـه‌‌پنجـره،‌‌چقـدر‌‌ملـیح،‌‌طنز(،‌سـکتۀ‌‌شعر‌انگیزد‌)مجموعۀ

‌نیـز‌‌کـودک‌‌شعر‌زمینۀ‌این‌شاعر‌در‌(.‌البتّه1391اشاره‌کرد‌)ر.ک:‌رفیعی،‌طنز‌کوتاه‌نثرهای

‌.و‌هم‌اکنون‌عضو‌شـورای‌شـعر‌وزارت‌فرهنـگ‌و‌ارشـاد‌اسـلامی‌اسـت‌‌‌‌‌‌دارد‌‌کتاب‌پنج

‌به‌ویژه‌غـزل‌‌شعر‌بیشتر‌بیابانکی ‌سـپید‌‌شـعر‌‌بـه‌‌کمتـر‌‌و‌سـروده‌...‌‌و‌ربـاعی‌‌،‌کلاسیک،

‌است.‌پرداخته

 بحث

‌نوید‌آینده،‌به‌امید‌شعرش،‌در‌که‌است؛‌آن‌پایداری‌ادبیّات‌عرصۀ‌در‌شاعر‌اصلی‌تلاش

‌را‌آزادگـی‌‌و‌آزادی‌سـتایش‌‌و‌سـتم‌‌و‌یلـم‌‌برابـر‌‌در‌ایستادگی‌مبارزه،‌به دعوت‌پیروزی،

‌در‌ایـن‌رو،‌‌از‌کند؛‌ترغیب‌و‌امیدوار‌موجود‌وضعیّت تغییر‌به‌را‌مخاطبانش‌و‌دهد‌انعکاس

‌سـعید‌‌شـعر‌‌در‌کنکـاش‌‌و‌واکـاوی‌ بـا‌‌تـا‌‌است‌آن‌بر‌نگارندگان‌تلاش‌پژوهش،‌این‌ادامۀ

‌.کنند‌تبیین‌و‌بررسی‌را‌پایداری‌های‌مایهبن‌بیابانکی،

 شهدا و رزمندگان سازي حماسه از ستايش

‌ستایش‌شده‌است،‌پرداخته‌بدان‌بیابانکی‌که،‌ی‌ها‌سروده‌در‌که‌پایداری‌مضامین‌از‌یکی

‌ی‌هـا‌‌سروده‌ویژه‌به‌انقلاب‌شعر‌در.‌است‌مقدّس‌دفاع‌شهدای‌و‌رزمندگان یساز‌حماسه‌از

‌سـاز‌‌جامعـه‌‌و‌عارفانـه‌‌گونـه،‌‌حماسه‌است،‌هم‌هم‌شکوهمند‌)شهادت(‌مرگ‌مقدّس،‌دفاع

‌‌هـا‌‌سروده‌تمام‌در‌تقریباً‌شهیدان‌عدم‌ادراک‌دلیل‌به‌شاعر‌اندوه‌آفرین.‌حسرت‌هم‌و‌است

‌.شود‌می‌دیده

‌زیـرا‌‌‌‌مقـدّس‌‌دفـاع‌‌و‌مقاومـت‌‌ادبیّات‌عنصر‌ترین‌محوری‌توان‌می‌را‌شهادت دانسـت؛

شهادت‌تنها‌از‌خودگذشتگی‌و‌فداکاری‌نیست،‌بلکه‌عبـارت‌اسـت‌از،‌از‌خودگذشـتگی‌و‌‌‌‌

تـوجّهی،‌لـذا‌‌‌ها‌از‌حالت‌خفتگی‌و‌بیفداکاری‌تو م‌با‌بیدار‌کردن‌و‌زنده‌نمودن‌تمام‌انسان

کنـد‌و‌‌فراد‌مرده‌و‌خفتۀ‌اجتماع‌تزریق‌مـی‌شهید‌به‌واسطۀ‌شهادتش‌خون‌در‌رگ‌و‌پیوندِ‌ا

‌دربـارن‌‌بیابانکی‌سعید‌ی‌ها‌(.‌سروده1387‌:28سازد‌)ر.ک:‌ابراهیمی،ها‌را‌زنده‌و‌بیدار‌میآن

.‌آموخـت‌‌جامعه‌به دیگر‌زیستنی‌اسلامی،‌انقلاب‌که‌دهد‌می‌نشان‌شهادت،‌فرهنگ‌و‌شهدا
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.‌است سابقه‌بی‌ایران‌ادبی‌گذشتۀ‌در‌که‌آورد‌همراه‌را‌ادبیّاتی‌منش‌و‌روش‌بینش،‌در‌تحوّل

‌در‌کـه‌‌چـرا‌‌یافـت؛‌‌تـوان‌‌نمـی‌‌گذشته‌ادبیّات‌از‌ای‌دوره‌هیچ‌در‌را‌دوره‌این‌شعر‌درونمایۀ

‌نگـاه‌‌و‌بینـی‌‌جهان‌این‌با‌چنین‌مقدّس(‌دفاع‌سالۀ‌هشت‌ای‌)دورن‌حادثه‌گذشتۀ‌ایران‌تاریخ

‌اجتمـاعی،‌‌تحـوّل‌‌هـر‌‌ریمبپـذی‌‌اگـر‌.‌بـود‌‌نیافته‌تحقّق‌اسلامی فرهنگ‌مضامین‌و‌اسلام‌به

‌خواهد‌خویش‌همرنگ‌ادبیّاتی‌فرهنگی،‌و‌سیاسی ‌انقـلاب،‌‌بودن‌بدیل‌بی‌دلیل‌به‌پرورد،‌را

‌دیده‌متن‌در‌گذشته‌همچون‌ادبی‌جریان‌داشت‌انتظار‌نباید ‌و‌انقلاب‌چند‌هر‌شود،‌انقلاب

‌سـلام‌ا‌عظـیم‌ فرهنـگ‌‌آن‌اصـلی‌‌آبشخور‌که‌دارد‌شگرف‌و‌کهن‌ادبیّاتی‌در‌ریشه‌ادبیّاتش

‌چیـز،‌‌هـر‌‌از‌بـارزتر‌‌و‌شـیعی‌‌شـور‌‌قرآنـی،‌‌مضـامین‌‌اسلامی‌انقلاب‌در‌حال‌هر‌به.‌است

‌و‌حیـات‌‌هستی،‌همۀ‌از‌گذشته‌شهادت،.‌شد‌دمیده‌جامعه‌پود‌و‌تار‌در‌عاشورایی، فرهنگ

‌همین‌جامعه‌به‌نو‌تپشی ‌دفـاع‌‌و‌پایـداری‌‌سـال‌‌هشت‌طی‌در‌را‌یی‌ها‌صحنه‌باور،‌بخشید.

‌بـود‌‌‌هـا‌‌صـحنه‌‌ایـن‌‌در‌حاضـر‌‌و‌شـاهد‌ خـود‌‌‌عمـدتاً‌‌کـه‌‌سـنده‌نوی‌و‌شـاعر‌‌کـه‌‌زد‌رقم

‌بگذرد:‌آن‌کنار‌از‌ساده‌توانست‌نمی

‌است‌افتاده‌کفن‌خونین‌بوستان‌این‌در‌لاله

‌خاک‌ز‌روید‌می‌سرمست‌چمن‌این‌در‌گلی‌هر

‌داغدار‌ها‌دل‌و‌صحرا‌این‌است‌تاریک‌که‌بس

‌ای‌گوشه‌هر‌چون‌بگذار،‌پا‌آهسته‌نسیم‌ای

‌ست‌ها‌لاله‌سرنوشت‌این‌جدا،‌پیکر‌جدا،‌سر

‌

بی‌ای‌گوشه‌یوسف‌حسن‌ ‌ است‌افتاده‌پیرهن  

است‌افتاده‌من‌دست‌از‌جام‌با ،‌این‌در‌که‌بس  

است‌افتاده‌سوختن‌فکر‌به‌امشب‌گلی‌هر  

است‌افتاده‌یاسمن‌و‌است‌افتاده‌نسترن  

است‌افتاده‌یمن‌از‌دور‌ببین‌تر‌عقیقِ‌این  

(1392‌:43)بیابانکی،‌‌‌  

ز‌مرگ،‌این‌برانگیختگی،‌بیداری‌و‌رستاخیز‌عارفانـه‌و‌عاشـورایی،‌نسـلی‌را‌‌‌‌پروایی‌ا‌بی

شـتافتند،‌در‌آتـش‌و‌بـارش‌آهـن‌و‌مـرگ‌پـیش‌‌‌‌‌‌‌‌ی‌مـین‌مـی‌‌‌ها‌پرورد‌که‌به‌شوق‌در‌میدان

رفتند‌و‌نارنجک‌به‌کمر‌بسته،‌نمای‌استخوان‌و‌گوشت‌را‌به‌خشونت‌زنجیرهـای‌تانـک‌‌‌‌می

،‌‌هـا‌‌و‌رشـادت‌‌‌هـا‌‌کردند.‌این‌شـهادت‌‌دیم‌میسپردند‌و‌خاکستر‌خویش‌را‌به‌دوست‌تق‌می

رساند‌که‌طنین‌مرگی‌عارفانه،‌عاشقانه‌و‌عاشورایی‌را‌در‌شـعر‌‌‌یی‌می‌ها‌شاعران‌را‌به‌سروده

‌خویش‌دارند.‌

‌ایران‌سرزمین‌ی‌ها‌لاله‌سرخی‌لاله،‌گل‌نمادین‌معنای‌به‌اشاره‌با‌شعر‌این‌در‌بیابانکی‌سعید
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که‌در‌دفاع‌از‌وطن‌بر‌روی‌این‌خاک‌مقدّس‌ریخته‌شـده‌‌‌داند‌را‌ناشی‌از‌خون‌شهیدانی‌می

است.‌لذا‌کاربرد‌این‌صور‌خیالی‌)ارتباط‌لاله‌با‌خون‌شهیدان(‌از‌یـک‌بـار‌عـاطفی‌انسـانی‌‌‌‌‌

در‌‌شاعری‌دفاع‌مقدّس‌درآمده‌است.‌‌ها‌سرشار‌شده‌و‌در‌خدمت‌یکی‌از‌پایدارترین‌ارزش

حسن‌یوسف،‌نسترن‌و‌یاسمن،‌استعارات‌‌لاله،‌های‌این‌سروده‌با‌مانند‌کردن‌شهیدان‌به‌گل

های‌بارز‌این‌شاعر‌به‌خدمت‌گرفتن‌عناصر‌‌در‌واقع‌یکی‌از‌ویژگی‌.کرده‌استزیبایی‌خلق‌

ها‌و‌گیاهان‌در‌بیان‌مضامین‌پایداری‌است.‌از‌نکات‌جالبِ‌ایـن‌سـروده‌‌‌‌ویژه‌گلطبیعت‌به‌

هـا،‌بـه‌پایـان‌رسـیده‌‌‌‌‌‌لهاین‌است‌که‌شعر‌با‌لاله‌آغاز‌شده‌و‌در‌بیت‌آخر‌نیز‌با‌سرنوشت‌لا

شـود.‌‌‌در‌بیت‌آخر‌نیز‌استعارن‌لاله‌)شهدای‌کربلا(‌و‌عقیقِ‌تر‌)امام‌حسین(‌دیده‌مـی‌‌است.

این‌شعر‌عاشوراییِ‌بیابانکی‌یادآور‌حماسۀ‌بزرگ‌عاشورا‌و‌بیانگر‌جایگاه‌سرور‌شـهیدان‌و‌‌

‌خاندان‌و‌یاران‌پاک‌آن‌حضرت‌است.

ات‌دفاع‌مقـدسّ‌بـرای‌بیـان‌پایـداری‌و‌مقاومـت،‌‌‌‌‌‌ترین‌نماد‌در‌ادبیّ‌ترین‌و‌با‌ارزش‌مهم

ی‌رزمنـدگان،‌‌‌هـا‌‌شهید‌است،‌سعید‌بیابانکی‌در‌شعر‌مزبور‌بـا‌اشـاره‌بـه‌ایثـار‌و‌شـجاعت‌‌‌‌‌

چگونه‌در‌برابر‌هجوم‌دشمن‌برای‌حفظ‌خاک‌‌‌ها‌ی‌آینده‌بفهماند‌که‌آن‌ها‌خواهد‌به‌نسل‌می

و‌سلحشوری‌را‌در‌مخاطب‌حفظ‌‌میهن‌از‌جان‌و‌مال‌خود،‌مایه‌گذاشتند‌تا‌روحیّۀ‌مقاومت

ی‌جنگ‌هم‌شـکوهمند‌و‌حماسـی‌و‌عارفانـه‌و‌‌‌‌‌ها‌شهادت‌در‌سروده»کند.‌به‌قول‌سنگری‌

‌(.‌‌1387‌:114)سنگری،‌«‌ساز‌است‌و‌هم‌حسرت‌آفرین‌جامعه

تـرین‌‌‌به‌این‌مضمون‌پرداخته‌است.‌او‌شهیدان‌را‌پـاک‌«‌طولانی‌فریاد»بیابانکی‌در‌شعر‌

دلیل‌که‌نتوانسته‌است‌در‌این‌حماسـه‌نقشـی‌ایفـا‌کنـد،‌احسـاس‌‌‌‌‌‌‌و‌به‌این‌ها‌دانسته‌انسان

‌کند:‌‌می‌شرمندگی‌

‌مانده‌باقی‌سر‌این‌و‌من‌و‌است‌مانده‌جاده

‌خـالی‌‌بـاران‌‌و‌گـل‌‌از‌شط‌و‌سر‌بی‌‌ها‌نخل

ــوزند‌ ــش‌س ــوئی‌آن‌آت ــده‌‌نت ــاموش‌ش  خ

 است‌شده‌آوار‌همه‌چشمم‌و‌دل‌و‌دست‌گرچه

‌ینتـر‌‌پاک‌ای‌ات‌رنگی‌یک‌به‌باد‌کش‌پیش

مانـده‌‌بـاقی‌‌پیکـر‌‌ایـن‌‌در‌نیسـت‌‌رمقی‌  

مانـده‌‌باقی‌سنگر‌این‌در‌نیست‌کس‌هیچ  

مانــده‌بــاقی‌خاکســتر‌ســردی‌ایــن‌مــنم  

ــاز شــرمنده‌ب ‌ ــاقی‌ســر‌ایــن‌از‌ام ــده‌ب مان  

مانــده‌بــاقی‌دفتــر‌ایــن‌در‌بیــت‌آخــرین  
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ــان‌‌‌ ــدار‌بم ــاش‌و‌علم ــرین‌ب ــد‌مردت ــا‌اب  ت

‌

ــا ــو م‌ب ــل‌ای‌ت ــام‌ی ــاقی‌آور‌ن ــده‌ب مان  

(41)همان،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

ماننـد:‌‌اسـت.‌‌‌‌خورد،‌وجود‌تعابیر‌خاص‌جنـگ‌و‌جبهـه‌‌‌آنچه‌در‌این‌شعر‌به‌چشم‌می

سنگر،‌آتش‌سوزنده،‌خاکستر،‌آوار،‌خنجر.‌همچنین‌وجود‌آرایۀ‌جمع‌میان‌جاده،‌من‌و‌سر‌

هـای‌‌‌در‌بیت‌اوّل،‌دست‌و‌دل‌و‌چشم‌در‌بیت‌سوم،‌ایهام‌در‌واژن‌علمدار،‌استعاره‌در‌نخل

‌خاکسـتر‌‌شده‌و‌تشبیه‌خود‌)شاعر(‌به‌سـردی‌‌خاموش‌سوزندن‌ه‌آتش،‌تشبیه‌شهید‌بسر‌بی

احساسی‌این‌شعر‌را‌در‌مقابل‌دیدگان‌مخاطب‌مجسّم‌ساخته‌‌و‌عاطفی‌مانده،‌محتوای‌باقی

‌است.

،‌همچــون‌ســرودن‌اخیــر،‌ضــمن‌توصــیف‌«قلــم‌بــه‌دســت»ســعید‌بیابــانکی‌در‌غــزل‌

سـازی‌‌‌در‌برابـر‌ایـن‌حماسـه‌‌‌کند‌کـه‌‌‌فشانی‌شهدا،‌خود‌را‌سرزنش‌می‌سازی‌و‌جان‌حماسه

‌.شهدا‌نتوانسته‌است‌کاری‌انجام‌دهد

 اعتراض و هشدار

ی‌بارز‌شعر‌انقلاب،‌به‌ویژه‌پس‌از‌جنگ،‌اشاره‌به‌شرایط‌ناامیدکننـدن‌‌‌ها‌یکی‌از‌ویژگی

ی‌گونـاگون‌بـه‌آن‌‌‌‌هـا‌‌جامعه‌در‌مقایسه‌با‌زمان‌جنگ‌است‌که‌شاعران‌این‌حوزه‌بـه‌روش‌

‌کنند.‌‌اشاره‌و‌در‌واقع‌اعتراض‌می

هایی‌را‌گوینـد‌کـه‌روح‌اعتـراض،‌انتقـاد‌و‌‌‌‌‌‌ها‌و‌نوشته‌ادب‌اعتراض‌آن‌دسته‌از‌سروده

مقاومت‌نویسنده‌یا‌شاعر،‌در‌برابر‌عوامل‌تحمیلیِ‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌و‌گاه‌اقتصادی‌حاکم،‌

بـه‌روحیّـۀ‌طغیـانگر‌و‌‌‌‌‌(‌که‌بـا‌توجّـه‌‌1389‌:118دار،‌در‌آن‌منعکس‌شده‌باشد‌)ر.ک:‌پشت

ها‌دانست؛‌‌ها‌را‌جزو‌ادب‌پایداری‌و‌در‌ادامۀ‌مقاومت‌ملّت‌ها‌باید‌آن‌وع‌نوشتهسرکش‌این‌ن

ت‌پایداری‌و‌در‌عین‌حال‌بسیار‌های‌ادبیّا‌ای‌جداگانه‌از‌مفاهیم‌و‌مصداق‌زیرا‌اعتراض‌بدنه

و‌هدف‌از‌آن‌اصلاح‌و‌بهبـود‌اوضـاع‌‌‌‌(1392‌:186زاده،‌اساسی‌و‌مهم‌است‌)ر.ک:‌صدقیان

‌جامعه‌است.

که‌جامعۀ‌زمان‌جنگ‌را‌پر‌از‌صفا‌و‌صمیمیّت‌و‌یکرنگی‌و‌اتّحاد‌دیده‌بودنـد،‌‌شاعرانی‌

پس‌از‌جنگ،‌شاهد‌ریاکاری‌برخی‌افراد‌برای‌رسیدن‌به‌مقام‌و‌مرتبه‌بودند.‌سعید‌بیابـانکی‌‌

‌به‌‌ها‌نیاز‌از‌تمام‌خواهش‌ای‌تلخ،‌پدرش‌را‌بی‌رده‌و‌با‌طعنهـاین‌مقوله‌را‌در‌این‌شعر‌بیان‌ک
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‌.کشد‌تصویر‌می

ی‌‌هـا‌‌جنبۀ‌دیگر‌شعر‌پایداری،‌اعتراض‌به‌فراموشی‌روزهای‌جنگ‌و‌پایداری،‌رشـادت‌

هیچ‌پویایی‌و‌با‌لحنی‌تند،‌نسبت‌‌رزمندگان‌و‌شهیدان‌است.‌در‌این‌گونه‌اعتراض،‌شاعر‌بی

ی‌آنان‌و‌همچنین‌با‌نارضایتی‌از‌وضع‌موجـود‌زبـان‌‌‌‌ها‌فشانی‌به‌از‌یاد‌رفتن‌شهیدان‌و‌جان

‌اید:گش‌به‌اعتراض‌می

ــان ــاک‌می ــر‌خ ــمان‌از‌س ــم‌در‌آس ‌آوردی

‌کنـدیم‌‌را‌مرده‌خاک‌این‌تن‌وجب‌وجب

‌انگشــتر‌و‌مهــر‌و‌پــوتین‌و‌چفیــه‌چقــدر

‌شـما‌‌نـام‌‌بـه‌‌ما‌و‌سرودید‌حماسه‌....شما

ــرای ــن‌ب ــا‌بگــوییم‌کــه‌ای ــودیم‌شــما‌ب ‌ب

‌‌هـا‌‌بـازی‌‌چـه‌‌مـا‌‌و‌نگرفتنـد‌‌اش‌بـازی‌‌به

ــا‌آب‌و ــان‌ی‌ه ــا‌جه ــیاب‌از‌ت ــاد‌آس  افت

‌

ــدر‌ ــری‌چق ــی‌قم آوردیــم‌در‌شــیانآ‌ب  

ــدر ــاطرن‌چق ــه‌خ ــان‌نیم ــم‌در‌ج آوردی  

ــدر ــه‌چقـ ــمعدان‌و‌آینـ ــم‌در‌شـ آوردیـ  

ــه‌فقــط ــان‌-‌ســرودیم‌تران ــم‌در‌ن آوردی  

ــدر ــان‌از‌چق ــتان‌خودم ــم‌در‌داس آوردی  

آوردیــم‌در‌خانمــان‌بــی‌ســر‌ایــن‌بــرای  

آوردیـم‌‌در‌زبـان‌‌و‌شـدیم‌‌دسـت‌‌به‌قلم  

(14)همان،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

انـدازتر‌و‌فراگیرتـر‌‌‌‌نکی،‌اندوه‌و‌حسرت،‌به‌مراتـب‌طنـین‌‌در‌این‌نوع‌اشعارِ‌سعید‌بیابا

شود،‌چون‌شاعر‌بار‌اندوه‌عمیق‌و‌سرشار‌از‌عاطفۀ‌انسانی،‌دریغ‌و‌حسرت‌جامانـده‌از‌‌‌می

خیل‌شهیدان،‌احساس‌تنهایی‌و‌غربت،‌احساس‌شرمندگی‌از‌یاران‌سفرکرده،‌محرومیّـت‌از‌‌

ی‌جنگ‌را‌بـر‌دوش‌‌‌ها‌ر‌جبههفیض‌جانبازی،‌حسرت‌عدم‌درک‌و‌دریافت‌تجربۀ‌حضور‌د

کشد.‌شعر‌او‌در‌این‌زمینه‌لحنی‌آمیخته‌با‌حزن‌و‌اندوه‌است‌و‌در‌اوج‌استواری‌به‌بیـان‌‌‌می

منـدی‌از‌مقـام‌شـهادت،‌یـا‌در‌‌‌‌‌‌پردازد.‌آرزوهایی‌کـه‌نوعـاً‌بهـره‌‌‌‌آرزوهای‌قلبی‌شاعران‌می

یـای‌دون‌‌صورت‌امکان‌رسیدن‌به‌شهادت،‌عروج‌به‌سوی‌آسمان‌سبز‌رحمت،‌رهایی‌از‌دن

‌‌ها‌،‌دستیابی‌به‌آزادی‌و‌عدالت‌همراه‌با‌عشق‌به‌کشور‌و‌علاقه‌به‌آرمان‌ها‌و‌آلوده‌به‌شهوت

کنند.‌گاهی‌هم‌اعتراض‌به‌عملکرد‌بعضی‌از‌مردم‌یا‌مسئولین‌جامعه‌چاشـنی‌‌‌را‌حکایت‌می

‌شود.‌ی‌او‌می‌ها‌سروده

‌انگشتر‌مهر،‌پوتین،‌چفیه،‌است،‌برجسته‌سروده،‌این‌در‌مقدّس‌دفاع‌نمادهای‌کارکرد‌همچنین
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کشـند.‌‌‌،‌نمای‌دفاع‌مقدّس‌را‌به‌تصویر‌می‌ها‌و‌آیینه‌نمادهایی‌هستند‌که‌بعد‌از‌گذشت‌سال

ی‌مردان‌بزرگی‌است‌‌ها‌و‌رشادت‌‌ها‌این‌نمادها‌)چفیه،‌پوتین،‌مهر،‌انگشتر(‌یادآور‌شجاعت

داری‌کردند.‌آیینه‌هم‌که‌با‌ایثار‌جان‌خویش‌از‌خاک‌ایران‌در‌برابر‌هجوم‌دشمنان‌بعثی‌پاس

تواند‌نماد‌پاکی،‌صفا‌و‌زلالی‌این‌شهیدان‌باشد؛‌چرا‌که‌از‌دیرباز‌در‌ادبیّات‌فارسی‌آیینه‌‌می

«‌شــفافیّت،‌صــداقت‌و‌صــفای‌خــویش»کــاربردی‌نمــادین‌داشــته‌اســت‌و‌همــواره‌نمــاد‌

‌(‌بوده‌است.1393‌:39)نورایی،

ایـن‌‌«.‌آوردیـم‌‌در‌آسـمان‌‌از‌سـر‌‌خـاک‌‌میان»شود:‌‌تناقض‌زیبایی‌در‌بیت‌اوّل‌دیده‌می

؛‌چرا‌که‌بیابانکی‌در‌کنـار‌ایـن‌تنـاقض‌و‌‌‌‌بخشد‌مصرع‌به‌سروده‌وجه‌معنوی‌و‌آسمانی‌می

‌کنـد.‌‌پارادوکس‌به‌پاک‌و‌آسمانی‌بودن‌خاکی‌که‌پیکر‌شهید‌در‌آن‌آرمیده‌است،‌اشاره‌مـی‌

را‌نشـان‌داده‌‌به‌زیبایی،‌فراوانی‌و‌بسـیاری‌شـهدا‌‌‌«‌چقدر»شاعر‌با‌به‌کار‌گرفتن‌تکرار‌واژن‌

المثل‌از‌شگردهای‌این‌شاعر‌است‌که‌نمونۀ‌آن‌در‌بیـت‌آخـر‌دیـده‌‌‌‌‌است.‌استفاده‌از‌ضرب

همچنین‌سادگی‌زبان‌شـاعر‌‌«.‌افتاد‌آسیاب‌از‌تا‌جهان‌ی‌ها‌آب‌و»گوید:‌‌شود،‌آنجا‌که‌می‌می

ی‌بسیار‌زیبا‌است.‌بیابانکی‌مضامین‌پایداری‌را‌در‌زبانی‌ساده‌و‌خالی‌از‌هر‌گونـه‌پیچیـدگ‌‌

کند،‌این‌کـه‌چگونـه‌حماسـۀ‌‌‌‌‌میکند.‌او‌اعتراض‌و‌انتقاد‌خود‌را‌با‌زبانی‌ساده‌بیان‌‌بیان‌می

‌‌‌‌شهدا،‌دستمایۀ‌نان‌درآوردن‌برخی‌از‌شعرا‌شده‌است.‌‌‌

ی‌رزمنـدگان‌دفـاع‌مقـدّس‌را‌بـه‌تصـویر‌‌‌‌‌‌‌هـا‌‌و‌دلیری‌‌ها‌شاعر‌در‌شعر‌زیر‌نیز،‌رشادت

بیان‌کرده‌است.‌از‌نظر‌او‌شهید‌همانند‌سـرو‌‌‌‌ها‌درآورده‌و‌غم‌و‌اندوه‌خویش‌را‌از‌نبود‌آن

‌پابرجا‌و‌همیشگی‌است:

‌اســت‌عریــان‌ی‌هــا‌دشــت‌تشــنگی‌گــواه

‌شـهید‌‌سـرو‌‌کـدام‌‌سـوگ‌‌به‌است‌نشسته

‌حیران‌شب‌و‌روز‌که‌کورم‌مترسک‌آن‌من

‌حمـامی‌‌تیـغ‌‌کـه‌‌تلخـی‌‌حکایـت‌‌عجب

ــی ــلام‌کس ــرا‌س ــخی‌م ــد‌پاس  داد‌نخواه

‌

اسـت‌‌بـاران‌‌نمـاز‌‌زنگ‌به‌گوش‌که‌گلی‌  

است؟‌دامان‌به‌سر‌کوه‌این‌در‌که‌شقایقی  

ــان ــه‌میــ ــابگردان‌مزرعــ ــت‌آفتــ اســ  

ــوز ــر‌هن ــرزا‌منتظ ــی‌می ــان‌تق ــت‌خ اس  

اسـت‌‌زمسـتان‌‌هم‌باز‌اخوان؟‌ای‌کجایی  

(1394‌:47)بیابانکی،‌‌‌‌‌‌‌  

‌است.‌شقایق‌نماد‌از‌شاعر‌استفادن‌یکی‌دارد؛‌وجود‌سروده‌این‌در‌بحثی‌قابل‌نکات
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‌اسطورن‌توجّه‌با‌‌شقایق» ‌دمیـد،‌‌شقایق‌آن‌ریختۀ‌زمین‌بر‌خون‌از‌که‌آدونیس‌یونانی‌به

‌قرون‌سنتّ‌طبق‌بر‌صلیب‌روی‌بر‌عیسی‌خون‌از‌است.‌همچنین‌اندوه‌و‌مرگ‌باستانی‌نماد

‌و‌مسـیح‌‌کـردن‌‌مصـلوب‌‌به‌مربوط‌ی‌ها‌نقّاشی در‌که‌اینجاست‌از‌و‌رویید‌شقایق‌وسطائی

‌(.‌1382‌:296)هال،«‌شود‌می‌دیده‌اندوه‌حال‌در‌مریم‌تابلوهای

نکتۀ‌دیگر،‌انتقاد‌از‌وضعیّت‌موجود‌است‌و‌بـا‌تلمـیح‌بـه‌داسـتان‌شـهادت‌امیرکبیـر‌و‌‌‌‌‌‌‌

ای‌‌زاده‌کند.‌امیرکبیـر،‌عـوام‌‌‌تضمینی‌از‌شعر‌اخوان‌ثالث،‌اعتراض‌و‌انتقاد‌خویش‌را‌بیان‌می

یش‌در‌دستگاه‌قائم‌مقام‌فراهـانی،‌بـه‌پایگـاه‌رفیعـی‌در‌دربـار‌‌‌‌‌‌‌ها‌بود‌که‌به‌پاس‌شایستگی

ترین‌اصلاحات‌در‌تاریخ‌معاصر‌ایران‌را‌شـروع‌‌‌صری‌رسید‌و‌در‌همانجا،‌برخی‌از‌عمیقنا

‌.رنگ‌بودن‌جایگاه‌شهداست‌کرد.‌این‌سروده‌اعتراض‌شاعر‌به‌کم

شـود:‌گـل،‌سـرو،‌‌‌‌‌و‌دیگر‌عناصر‌طبیعت‌دیده‌مـی‌ها‌و‌گیاهان‌‌در‌این‌غزل‌فراوانی‌گل

بودن،‌‌زنگ‌به‌تان.‌همچنین‌کنایۀ‌گوش،‌دشت،‌باران،‌کوه،‌مزرعه‌و‌زمسشقایق،‌آفتابگردان

به‌کار‌گرفتن‌ایهام‌در‌واژن‌زمستان،‌استعاره‌مکنیّه‌از‌نوع‌تشخیص‌در‌گل‌و‌شقایق،‌تشـبیه‌‌

مرکب‌شاعر‌به‌مترسک‌کور،‌تلمیح‌به‌ماجرای‌شهادت‌امیرکبیر‌و‌استفاده‌از‌نماد‌شقایق‌در‌

‌القای‌مضامین‌پایداری،‌بر‌زیبایی‌این‌سروده‌افزوده‌است.‌

  آن ستايش و وطن به عشق

اقامـت،‌‌‌وطـن‌جـایِ‌بـاشِ‌مـردم،‌محـلّ‌‌‌‌‌»در‌تعریف‌وطن‌آمده‌است‌که‌‌،نامـه‌در‌لغت

باشد‌یا‌نه،‌کشوری‌که‌شخص‌در‌‌‌شده‌خواه‌در‌آن‌زاده‌،مسکن،‌جای‌ماندنِ‌طولانیِ‌شخص

ح‌در‌اصـطلا‌:‌ذیل‌واژه(.‌1377)دهخدا،«‌است‌‌شده‌‌معنی‌،ت‌آن‌را‌داردآن‌زاده‌شده‌یا‌تابعیّ

‌:‌است‌‌رفته‌کار‌علوم‌سیاسی،‌وطن‌در‌دو‌مفهوم‌به

ها‌مردانی‌با‌هم‌در‌آن‌زندگی‌کرده‌و‌غم‌و‌شادی،‌نیـک‌‌‌سرزمین‌یا‌کشوری‌که‌قرن-1»

آن‌تـرین‌وقـایع‌‌‌‌اند‌و‌به‌صورت‌تاریخ،‌مهم‌هو‌بد‌و‌رنج‌و‌راحت‌آن‌را‌با‌هم‌دیده‌و‌آزمود

 د‌و‌سکونتتولّ‌ات‌قدیم،‌به‌معنی‌محلّوطن‌نزد‌عوام‌و‌در‌ادبیّ‌.‌است‌‌م‌شدهبرایشان‌مجسّ

‌.است‌‌بوده

‌است‌یا‌در‌آن‌دـمن‌ان‌از‌لحاظ‌عواطف‌قومی‌و‌روحی‌بدان‌علاقهـمحیطی‌که‌انس‌-‌2
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‌و‌آقابخشـی‌) «اسـت‌و‌در‌غربـت‌نیـز‌در‌هـوای‌آن‌اسـت‌‌‌‌‌‌‌د‌شده‌و‌نشو‌و‌نمـا‌کـرده‌‌متولّ

‌.‌(وطن‌ذیل:‌1383راد،‌افشاری

ه‌وطن‌و‌ستایش‌آن‌است‌و‌شاعران‌هر‌کشور‌معمولاً‌ی‌پایداری،‌عشق‌ب‌ها‌یکی‌از‌جلوه

دوستی‌نمود‌وابستگی‌انسـان‌بـه‌زادگـاه‌خـویش‌‌‌‌‌‌وطن»اند.‌‌آن‌را‌در‌شعر‌خود‌فراهم‌آورده

گیـرد،‌بلکـه‌‌‌‌است‌که‌این‌پدیده‌بدون‌علّت‌و‌سبب‌در‌احساس‌و‌عواطف‌انسان‌جای‌نمـی‌

تی‌را‌در‌شعر‌انسـان‌غـرس‌‌‌دوس‌اند‌و‌نهال‌وطن‌یی‌است‌که‌به‌هم‌پیوسته‌ها‌مجموعۀ‌ارزش

(.‌شور‌و‌عشق‌به‌وطن‌ریشه‌در‌تاریخ‌و‌گذشـتۀ‌ملّـت‌ایـران‌‌‌‌2223‌:21)محفوظ،«‌کنند‌می

دارد‌که‌تصویر‌آن‌در‌آیینۀ‌ادبیّات‌متجلّی‌است،‌حجم‌زیاد‌اشعاری‌که‌دربارن‌وطن‌سـروده‌‌

س،‌در‌شـعر‌دفـاع‌مقـدّ‌‌‌»شده‌است‌تأییدکنندن‌این‌موضوع‌است.‌البتّه‌قابل‌ذکـر‌اسـت‌کـه‌‌‌‌

ی‌ملـّی‌و‌‌‌هـا‌‌ای‌دارد؛‌در‌تطابق‌اندیشه‌پرستی‌حضور‌پررنگ‌و‌برجسته‌دوستی‌و‌وطن‌میهن

دینی‌با‌طرح‌روایت‌حبّ‌الوطن‌من‌الأیمان‌به‌قول‌شارع‌مقدّس‌و‌دین‌اسلام‌سبب‌شد‌تـا‌‌

:‌1382)کاکـایی،‌«‌ی‌دینی‌را‌مدّ‌نظر‌قرار‌دهنـد‌‌ها‌انداز‌عشق‌به‌میهن،‌آرمان‌ایرانیان‌در‌چشم

68.)‌

دوسـتی‌در‌‌‌ید‌بیابانکی‌نیز‌از‌جمله‌شاعرانی‌است‌که‌عشـق‌بـه‌وطـن‌و‌روح‌ایـران‌‌‌‌سع

کـه‌در‌آن‌شـاعر،‌‌‌«‌بـرای‌ایـران‌سـربلند‌‌‌»زند.‌به‌عنـوان‌نمونـه‌شـعر‌‌‌‌‌یش‌موج‌می‌ها‌سروده

کند.‌در‌نظر‌شاعر،‌ایران‌دردمند،‌سرزمینی‌است‌کـه‌در‌طـول‌‌‌‌سرزمینش،‌ایران‌را‌معرّفی‌می

وطـن‌در‌ایـن‌سـروده‌از‌نظـر‌او،‌‌‌‌‌ پیروز‌و‌سرافراز‌شده‌است.‌تاریخ‌با‌وجود‌همۀ‌گزندها،

شود‌و‌عرصۀ‌جغرافیایی‌آن‌بسی‌پهناورتر‌از‌‌ایران‌بزرگی‌است‌که‌از‌دوران‌اساطیر‌آغاز‌می

آورد‌و‌بیشـتر‌جویـای‌‌‌‌را‌کمتر‌به‌نظـر‌مـی‌‌‌‌ها‌و‌شکست‌‌ها‌آن‌است‌که‌اکنون‌هست.‌ضعف

خوانیم‌‌ن‌این‌نگرش‌شاعر‌را‌در‌شعر‌زیر‌میی‌پیروزمندانۀ‌وطن‌است‌و‌بهترین‌جلو‌ها‌جلوه

‌:کند‌ای‌خود‌معرّفی‌می‌که‌در‌آن‌وطن‌را‌مادر‌اسطوره

‌نـــامیرا!‌مـــردان‌مـــوطن‌ای!‌میهـــنم

ــربلند ــان‌از‌س ــش‌خ ــر‌آت ــرآوردی‌س ‌ب

‌هــا‌ناسپاســی‌ســال‌قحــط‌در!‌میهــنم

‌است‌چندی‌جهان‌این‌چارسوی‌از‌میهنم

ــا‌ ــو م‌ب ــرزمین‌ای!‌ت ــت‌س ــت‌راس ــا!‌قام ه  

هــا‌ملامــت‌از‌نیامــد‌ابرویــت‌بــه‌خــم  

داشت‌خواهم‌دوست‌باران‌عطر‌چون‌را‌تو‌من  

ــان ــر‌نارفیق ــو‌ب ــنگ‌ت ــه‌س ــی‌کین م ــد‌  بارن
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ــادر ــر!‌ای‌اســطوره‌م ــن‌جــای‌ه ــا‌ای ‌دنی

‌

دارنــــد‌دوســــتت‌عاشــــقانه‌مردمانــــت  

(1393‌:62)بیابانکی،‌‌‌‌‌‌‌‌  

از‌دوستی‌خویش‌را‌به‌تصویر‌درآورده‌است؛‌‌سعید‌بیابانکی‌در‌بیت‌پایانی،‌نهایت‌وطن

فـدایش‌‌‌‌هـا‌‌نظر‌او،‌وطن‌مانند‌مادر‌انسان‌است،‌در‌حقیقت‌وطن‌ارزش‌آن‌را‌دارد‌که‌جان

شوند،‌چون‌عزّت‌و‌ذلّت‌هر‌قوم‌رابطۀ‌مستقیمی‌با‌آزادی‌و‌یا‌اشغال‌وطـن‌او‌دارد.‌همـان‌‌‌

ارزش‌و‌عزّتی‌را‌که‌مادر‌برای‌یک‌انسان‌دارد،‌دقیقاً‌وطن‌هم‌دارد‌و‌باید‌هم‌داشته‌باشـد،‌‌

البتّـه‌در‌ایـن‌‌‌ ،‌برای‌زنده‌ماندن‌انسان‌جایگاهی‌یکسـان‌دارنـد.‌‌‌ها‌ن‌که‌هر‌دوی‌اینبرای‌ای

بلکه‌عشق‌وافر‌و‌عاشـقانۀ‌‌کند،‌‌دوستی‌خویش‌اشاره‌می‌سروده‌شاعر‌نه‌تنها‌به‌نهایت‌وطن

‌«.دارند‌دوستت‌عاشقانه‌مردمانت»گوید‌‌کند،‌آنجا‌که‌می‌ایرانیان‌به‌میهن‌را‌نیز‌بازگو‌می

،‌داس‌و‌خرمنکوباین‌سروده‌با‌تشبیه‌مضمر‌روییدن‌دست،‌تشبیه‌شاعر‌به‌بیابانکی‌در‌

تشبیه‌عشق‌به‌وطن‌همچون‌علاقـه‌بـه‌عطـر‌بـاران‌و‌‌‌‌‌های‌عاشق‌خود‌به‌گیاه،‌‌تشبیه‌دست

ها،‌اسـتعارن‌مـردان‌‌‌‌ناسپاسی‌سالِ‌ای،‌اضافۀ‌تشبیهی‌سنگِ‌کینه‌و‌قحط‌اسطوره‌وطن‌به‌مادر

نایۀ‌خم‌به‌ابرو‌نیاوردن‌و‌...‌کلام‌را‌از‌حالـت‌معمـولی‌‌‌آسمانی‌)آسمان‌مردان(،‌تکرارها،‌ک

‌شود.‌‌آن‌میانگیزی‌‌سازد‌و‌سبب‌خیال‌خارج‌می

دلبستگی‌سعید‌بیابانکی‌به‌اصفهان‌به‌عنوان‌بخشی‌از‌پیکرن‌ایران‌اسلامی،‌یکی‌دیگر‌از‌

‌برای‌اصفهان...‌شهر»دوستی‌اوست‌که‌در‌شعر‌وی‌بازتاب‌یافته‌است.‌شعر‌‌ی‌وطن‌ها‌جلوه

پرستی‌سعید‌بیابانکی‌است.‌به‌راستی‌وی‌در‌ایـن‌سـروده،‌‌‌‌نمونۀ‌بارز‌میهن«‌ایستاده‌در‌غبار

ای‌سـتایش‌وطـن‌اسـت‌و‌بسـیاری‌از‌‌‌‌‌‌ی‌هویّت‌هر‌جامعـه‌‌ها‌دهد‌که‌یکی‌از‌بنیان‌نشان‌می

ی‌مختلف‌سرزمینشـان‌در‌گیـر‌و‌دار‌مشـکلات‌بـوده‌‌‌‌‌‌ها‌نویسندگان‌و‌شاعرانی‌که‌در‌دوره

اند.‌این‌مضامین‌به‌عنوان‌جوهره‌و‌اصل‌‌ش‌از‌وطن‌و‌دفاع‌از‌آن‌گشودهاست،‌زبان‌به‌ستای

‌ی‌اخیر‌در‌ادبیّات‌فارسی‌نمود‌فراوان‌پیدا‌کرده‌است:‌ها‌هویّت‌ایرانی‌در‌دوره

ــلا ــت‌ه ــب‌نجاب ــمان‌ش ــدارت‌آس ‌گل

‌آوار‌سـتون‌‌چهـل‌‌میـان‌‌که‌....‌خدا‌کند

‌آورد‌مـی‌‌کـه‌‌ای‌زاینـده‌‌طراوت‌شد‌چه

ــه‌عـــروس‌ ــزل‌پـــوش‌آینـ ــارت‌غـ ‌گرفتـ

ــوم ــیر‌شـ ــنم‌و‌اسـ ــه‌نبیـ ــر‌بـ ‌آوارت‌زیـ

ــده ــا‌پرنـ ــبکبال‌ی‌هـ ــه‌را‌سـ ــدارت‌بـ ‌دیـ
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‌موییـدم‌‌شـک‌ا‌تسـبیح‌‌به‌بار‌سه‌و‌سی

‌امـا‌‌شـد،‌‌تلـخ‌‌تـو‌‌کـام‌‌به‌که‌‌ها‌کام‌چه

‌بمـوی‌‌که‌نگفتمت‌و‌مخند‌که‌نگفتمت

‌‌

ــاره ــنم‌مگردوبـ ــبور‌ببیـ ــارت‌و‌صـ ‌سرشـ

ــاره ــتمس‌دوبــ ــن‌ملــ ــارت‌دامــ ‌گنهکــ

‌نمکــزارت‌کنــد‌مــی‌فلــک‌شــور‌چشــم‌کــه

‌(1393‌:62)بیابانکی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌بینـد،‌‌مـی‌‌اصفهان‌ی‌ها‌زیبایی‌در‌را‌وطن‌زیبای‌ی‌ها‌جلوه‌بیابانکی‌سعید‌که‌شد‌مشاهده

‌وطـن‌‌از‌یـی‌‌ها‌نشانه‌و‌نمادها‌زاینده‌رود‌ستون،‌چهل‌پل،‌سه‌و‌سی‌الله،‌لطف شیخ‌مسجد

‌سـرزمین‌‌ایـن‌‌بـه‌‌را‌خـویش‌‌ارادت‌،‌هـا‌‌آن‌بـر‌‌تکیـه‌‌با‌شاعر که‌است‌اسلامی‌ایران‌پهناور

‌کشیده‌است.‌تصویر‌به‌اهورایی

های‌بـارز‌اشـعار‌بیابـانکی‌اسـت.‌‌‌‌‌‌در‌این‌غزل‌با‌تشبیهات‌فراوان‌مواجهیم‌که‌از‌ویژگی

گلدارت‌(،‌تشبیه‌غزل‌به‌‌آسمانهای‌آسمان‌به‌گل‌)‌تشبیه‌شب‌به‌انسان‌نجیب،‌تشبیه‌ستاره

نـوای‌‌الله‌بـه‌آسـمان‌دوّار،‌تشـبیه‌‌‌‌‌لطف یخش‌پوش،‌تشبیه‌سقف‌گنبدی‌مسجد‌آینه‌عروس

،‌تشـبیه‌دل‌بـه‌‌‌خلـوت‌کریـاس‌و‌شـور‌موسـیقی‌‌‌‌اصـفهان‌بـه‌‌‌‌چکش‌و‌سندان‌میان‌بـازار‌

.‌در‌بیت‌آخر‌شاعر‌هنرمندانه،‌با‌استفاده‌از‌بـاور‌عامیانـۀ‌چشـم‌زخـم‌و‌‌‌‌‌زنجیرهای‌اسلیمی

کند‌تا‌چشم‌شور‌‌،‌بلکه‌اشک‌بریزد‌و‌مویهخواهد‌که‌نخندد‌بخشی،‌از‌اصفهان‌می‌آرایۀ‌جان

‌و‌بد‌فلک‌او‌را‌گرفتار‌نسازد.‌‌

 اسلام تاريخی الگوهاي کردن مطرح

‌سـاخت‌‌یـابی‌‌هویّـت‌‌ی‌هـا‌‌راه‌از‌یکـی‌‌همـواره‌‌بزرگـان،‌‌بـه‌‌سازی‌شبیه‌و‌الگوگیری ‌و

‌ایـن‌‌در‌‌ها‌خوبی‌این‌یافتن‌و‌ست‌ها‌خوبی‌و‌کمالات‌دنبال‌به‌انسان چراکه‌است؛‌شخصیّت

‌و‌شده‌اسـت‌‌بنا‌تشیّع‌مذهب‌اساس‌بر‌ایران‌که‌انقلاب‌اسلامی‌آنجا‌از.‌است‌ممکن‌الگوها

‌جایگـاه‌‌مـردم‌‌اقبـال‌‌از‌و‌بـوده‌‌خمینـی‌)ره(‌‌امـام‌‌مذهبی،‌عالم‌آن‌بانی ‌مـذهب‌‌خـاص‌‌و

 شـریعت‌‌دریای‌از‌را‌غالب‌مضمون‌و‌جانمایه‌دوره،‌این‌ادبی‌جریان‌بوده‌است؛‌برخوردار

‌است‌کسب‌تشیّع ‌حـدیث‌‌قـرآن،‌‌در‌شـده‌‌درج‌بلنـد‌‌معناهای‌و‌اصطلاحات‌واژگان،.‌کرده

.‌دارد‌حضـور‌‌دوره‌این‌شعر‌در‌فراوانی‌به‌دین‌عالمان‌سخنان‌و‌و‌زیارات‌دعاها‌معصومین،

حضرت‌رسول‌)ص(‌به‌طور‌پرداخته‌در‌شعر‌شاعران‌پدیدار‌گشـته‌‌‌خاندان‌مراثی‌و‌مناقب

ب‌را‌است.‌این‌حضور،‌با‌فخامت‌و‌فراوان،‌چنان‌است‌که‌کمتر‌شـاعری‌از‌شـاعران‌انقـلا‌‌‌
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ای‌نداشته‌باشد،‌و‌این‌در‌حالی‌است‌کـه‌پـیش‌از‌ایـن‌‌‌‌‌توان‌یافت‌که‌در‌منقبت،‌سروده‌می

شد‌و‌دیگران‌یکی‌دو‌اثر‌به‌جهت‌درج‌‌سرایی‌به‌شاعرانی‌خاص‌منحصر‌می‌مرثیه‌و‌منقبت

در‌طلیعۀ‌دیوان،‌در‌توحید‌یا‌توصیف‌حضرت‌رسول‌)ص(‌و‌امیر‌مؤمنان‌)ع(‌و‌یـا‌نیـایش‌‌‌

بعد‌از‌انقلاب‌اسلامی،‌وضعیّت‌تغییر‌کـرد‌و‌موضـوعات‌مختلـف‌دینـی‌و‌‌‌‌‌‌سرودند.‌امّا‌می

مذهبی‌همچون؛‌نماز‌و‌احکام‌دین،‌فرهنگ‌عظیم‌عاشورا،‌توصیف‌ائمه‌خصوصاً‌حضـرت‌‌

حجّت‌)عج(،‌وصف‌قرآن،‌مقام‌حضرت‌امام‌)ره(،‌رهبری‌و‌ولایت‌و‌شهید‌و‌شـهادت‌بـا‌‌‌

هنگ‌اسلامی‌به‌ویژه‌تشیّع،‌ائمّۀ‌معصـومین‌‌بسامد‌بالایی‌رواج‌پیدا‌کرد.‌افزون‌براین،‌در‌فر

اند.‌پایمردی‌پیامبر‌)ص(،‌شجاعت‌و‌عدل‌‌نماد‌مقاومت‌و‌پایداری‌در‌برابر‌یلم‌و‌ستم‌بوده

امام‌علی‌)ع(،‌صبوری‌و‌پایداری‌حضرت‌فاطمۀ‌زهرا‌)س(‌و‌عاشورای‌حسینی‌موضوعاتی‌

سـرایند،‌اهـداف‌سیاسـی‌و‌‌‌‌‌یی‌که‌بـرای‌ایشـان‌مـی‌‌‌‌ها‌و‌مرثیه‌‌ها‌هستند‌که‌شاعران‌در‌مدح

کنند‌و‌در‌حقیقت‌اشعاری‌با‌این‌مضمون،‌فراخوانیِ‌نیرومنـد‌بـه‌جهـاد‌‌‌‌‌انقلابی‌را‌دنبال‌می

رنگ‌قیام،‌اندوه‌و‌نیازمندی‌از‌»سیاسی‌و‌اجتماعی‌است‌و‌به‌همین‌خاطر‌است‌که‌معتقدند‌

ه‌تـاریخ‌‌(؛‌از‌این‌رو،‌تاریخ‌اسـلام‌بـه‌ویـژ‌‌‌1382‌:72)رجایی،«‌خصایص‌شیعۀ‌متعهّد‌است

بخشـیدن‌بـه‌‌‌‌نقـش‌مهمـّی‌در‌هویّـت‌‌‌‌‌‌ها‌تشیّع،‌سرشار‌از‌الگوهایی‌است‌که‌هر‌کدام‌از‌آن

یی‌مانند:‌پیامبر‌)ص(،‌امام‌علی‌)ع(،‌امام‌حسـین‌)ع(،‌امـام‌‌‌‌ها‌جامعۀ‌ایرانی‌دارند.‌شخصیّت

و‌سـیرن‌‌‌‌هـا‌‌رضا‌)ع(‌و...‌الگوهایی‌هستند‌که‌همواره‌در‌عرصۀ‌پایداری‌و‌مقاومـت،‌بـه‌آن‌‌

بارزاتیشان‌تأسّی‌شده‌است.‌در‌آثار‌سعید‌بیابانکی،‌اشعار‌فراوانی‌در‌مورد‌اهـل‌بیـت‌)ع(‌‌‌م

سرشار‌از‌اشعار‌آیینی‌شاعر‌است‌که‌در‌آن‌«‌دران‌جامه»وجود‌دارد.‌به‌عنوان‌مثال‌دفتر‌شعر‌

‌به‌توصیف‌و‌تمجید‌از‌الگوی‌دینی‌پرداخته‌است.

ی‌دینـی‌مـورد‌‌‌‌هـا‌‌ان‌یکـی‌از‌اسـوه‌‌باید‌اشاره‌کرد‌که‌حضرت‌فاطمه‌زهرا‌)س(‌به‌عنو

توجّه‌شاعران‌عرصۀ‌مقاومت‌بوده‌است؛‌زیرا‌صبر‌و‌پایداری‌یکی‌از‌فضائل‌اعلای‌اخلاقی‌

سازد‌و‌علاوه‌بر‌جلوگیری‌از‌هـدر‌‌‌است‌که‌نیروهای‌انسان‌را‌در‌رسیدن‌به‌هدف،‌مفید‌می

ات‌است‌که‌انسـان‌را‌در‌‌برد.‌از‌بدیهیّ‌ی‌فردی‌ضریب‌اقتدار‌انسان‌را‌بالا‌می‌ها‌دادن‌فعّالیّت

توان‌شناخت‌و‌صبوری‌و‌پایداری‌افـراد‌‌‌ی‌گوناگون‌می‌ها‌میدان‌زندگی‌و‌با‌ورود‌به‌عرصه
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و‌شرایط،‌سخت‌سـنجید.‌تـاریخ‌زنـدگی‌حضـرت‌زهـرا‌)س(‌گویـای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها‌را‌باید‌در‌بحران

یی‌در‌این‌مورد‌است.‌حضرت‌فاطمه‌زهرا‌)س(‌در‌هر‌سه‌محور‌صـبوری‌رتبـۀ‌‌‌‌ها‌واقعیّت

ی‌و‌مقام‌برتر‌اخلاقی‌را‌به‌دست‌آورده‌است.‌در‌صبر‌بـر‌معصـیت‌آن‌چنـان‌اسـتقامت‌‌‌‌‌عال

دارد‌که‌به‌مقام‌عصمت،‌آن‌هم‌عصمت‌کبرا‌نائـل‌شـده‌اسـت.‌در‌مقـام‌صـبر‌در‌عبـادت‌‌‌‌‌‌‌

هـم‌در‌انـواع‌‌‌‌‌هـا‌‌بیشترین‌و‌بهترین‌عبادات‌را‌به‌جا‌آورده‌است.‌در‌مقام‌صبر‌در‌نـاگواری‌

آزمون‌الهی‌سربلند‌و‌عزیز‌بیرون‌آمده‌است.‌سعید‌بیابانکی‌بـا‌‌‌ناملایمات‌امتحان‌داده‌و‌در

‌ی‌شخصیّتی‌حضرت‌فاطمۀ‌زهرا‌)س(‌شعر‌زیر‌را‌سروده‌است:‌ها‌علم‌به‌ویژگی

‌زهراسـت‌‌مصـطفی‌‌رخسـار‌‌گـل‌‌چکیدن

‌یعنـــی‌مرســـلین‌خـــتم‌خلـــف‌ســلاله‌

ــه ــوهر!‌...مدین ــا‌گ ــده‌م ــو‌دل‌در‌آرمی ‌ت

‌او‌خانـۀ‌‌اسـت‌‌سـوخته‌‌کین‌آتش‌در‌اگر

‌کشدش‌می‌خویش‌آغوش‌در‌اکخ‌که‌گلی

ــرا ‌دلا ــر‌سـ ــزار‌از‌مگیـ ــانش‌مـ ‌پنهـ
‌

‌زهراسـت‌‌خـدا‌‌خـوش‌‌نفحـات‌‌عصاره‌

ــۀ ــه‌خلاص ــات‌هم ــا‌آی ــت‌انبی ‌زهراس

‌زهراســت‌حیــا‌گنجینــۀ‌کــه‌بــاش‌گــواه

ــو ــد‌ت ــا‌دردمن ــۀ‌بی ــفا‌خان ‌زهراســت‌ش

‌زهراسـت‌‌صدا‌بی‌و‌تنها‌و‌کس‌بی‌شبانه

‌...‌زهراست‌ناکجا‌هـب‌اـت‌کجا‌ز‌کن‌نگاه

‌(1392‌:16)بیابانکی،

خـدا،‌‌‌خـوش‌‌نفحات‌مصطفی،‌عصارن‌رخسار‌گل‌بیابانکی‌حضرت‌فاطمه‌را‌به‌چکیدن

‌نشست،‌چراغدار‌بار‌به‌او‌از‌شهادت‌با ‌که‌نما،‌گلی‌مصطفی‌،‌آینۀدیشیشۀ‌عطر‌گل‌محمّ

‌گرانبهـا،‌گـوهر،‌گنجینـۀ‌‌‌‌قرآن،‌ناخدا،‌گنج‌از‌پس‌خدا‌هدیۀ‌کربلا،‌شکوهمندترین‌شهیدان

های‌شاعر‌دربـارن‌ایـن‌تشـبیهات‌جالـب‌‌‌‌‌‌تعلیل‌مانند‌کرده‌است.‌حسن‌و‌گل‌شفا‌حیا،‌خانۀ

‌نمایـان‌‌او‌در‌رسـالت‌‌نـور‌‌ست‌چون‌زلالنما‌آینۀ‌مصطفی‌حضرت‌زهرا‌)س(توجّه‌است:‌

مگو‌کـه‌راه‌رسـیدن‌بـه‌‌‌‌زهراست.‌یا‌‌ناخدا‌باکی‌نداشته‌باش؛‌زیرا‌است.‌از‌طوفان‌مصایب

عشـق‌و‌‌یـای‌‌ها‌گو‌،‌که‌همۀ‌اینهراستاش‌از‌حسین‌تا‌ز‌فاصله؛‌چرا‌که‌عشق‌دشوار‌است

‌ارادت‌شاعر‌به‌حضرت‌زهرا‌)س(‌است.‌

،‌نیز‌حزن‌و‌دلتنگی‌خویش‌را‌از‌شهادت‌ایـن‌بـانوی‌‌‌«کوه»افزون‌بر‌این،‌شاعر‌در‌شعر‌

السّـلام‌در‌حقیقـت‌‌‌‌بزرگوار‌بیـان‌کـرده‌اسـت.‌مرثیـه‌و‌مـداّحی‌و‌ستایشـگری‌ائمـّه‌علیـه‌‌‌‌‌‌‌‌

ستایشـگری‌خورشـید‌امامـت‌و‌ولایـت‌اسـت.‌‌‌‌‌‌‌ستایشگری‌نیکی‌و‌معنویّت‌و‌جهاد‌است.
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ی‌گویـا‌نگذاشـتند.‌سـعید‌‌‌‌‌هـا‌‌خورشید‌حقیقتی‌که‌سعی‌شد‌آن‌را‌بپوشانند،‌اما‌همین‌زبـان‌

ی‌گویاست‌که‌به‌درستی‌از‌عهدن‌این‌امـر‌برآمـده‌اسـت.‌وی‌‌‌‌‌ها‌بیابانکی‌یکی‌از‌همین‌زبان

پـردازد.‌‌‌می‌‌ن‌بزرگوارانبا‌زبان‌شعری‌ساده‌که‌مورد‌قبول‌طبع‌عامۀ‌مردم‌است،‌به‌ستایش‌آ

نظیر‌که‌منحصر‌به‌یک‌گروه‌یا‌‌در‌این‌میان‌حضرت‌علی‌)ع(‌شخصیّتی‌است‌استثنایی‌و‌بی

عقیده‌و‌مرام‌خاصّی‌نیست‌و‌از‌نخستین‌روزهای‌طلوع‌پرفرو ‌اسلام‌تاکنون،‌پیروان‌ادیان‌

اد‌و‌کننـد،‌مجـذوب‌ابع‌ـ‌‌‌و‌مذاهب‌گوناگون‌و‌حتّی‌کسانی‌که‌از‌مذهب‌خاصّی‌پیروی‌نمی

ی‌زندگی‌پربار‌ایشـان‌بـه‌‌‌‌ها‌ای‌از‌جنبه‌اند‌و‌هر‌یک‌دربارن‌جنبه‌شخصیّت‌والای‌ایشان‌شده

اند.‌ادیبان‌و‌شاعران‌نیز‌از‌این‌امر‌مستثنی‌نبوده‌و‌هـر‌یـک‌بـه‌فراخـور‌‌‌‌‌‌ایهار‌نظر‌پرداخته

انـد.‌بـا‌‌‌‌اند‌و‌شعر‌سـروده‌‌دانش،‌استعداد،‌گرایش‌و‌ذوق‌خویش‌در‌توصیف‌ایشان‌قلم‌زده

یابیم‌که‌مولای‌متّقیان‌حضوری‌بسیار‌پررنگ‌در‌ادبیّات‌‌هی‌گذرا‌به‌ادبیّات‌فارسی‌در‌مینگا

به‌ستایش‌«‌دران‌جامه»از‌مجموعه‌اشعار‌«‌درنگ»فارسی‌داشته‌است.‌سعید‌بیابانکی‌در‌شعر‌

پردازد؛‌تقـوا‌و‌ایمـان،‌شـجاعت،‌صـبوری،‌‌‌‌‌‌حضرت‌علی‌)ع(‌و‌سجایای‌اخلاقی‌ایشان‌می

نوازی‌از‌ابعاد‌شخصیّتی‌امام‌علی‌)ع(‌هستند‌که‌شاعر‌با‌کمک‌گـرفتن‌از‌‌‌مزیستی‌و‌یتی‌‌ساده

بیان‌کرده‌است،‌همچون:‌استعارن‌مکنیّۀ‌آسمان،‌عشق،‌تیغ،‌تشبیه‌حصیر‌به‌تخت‌‌خیال‌صور

.‌همچنین‌به‌کار‌گرفتن‌عناصر‌طبیعت‌ماننـد:‌شـب،‌طلـوع،‌‌‌‌رش‌آستانهپادشاهی‌و‌کَرَم‌به‌ف

‌آسمان،‌فلک،‌سنگ،‌آفتاب.

ــاز‌ای‌و‌باشــکوه‌ســجود‌ای ــی‌نم ــر‌ب ‌نظی

ــوم‌در ــض‌هج ــا‌بغ ــبور‌ای‌‌ه ــتوار‌ص ‌اس

‌رهگشــا‌تــو‌را‌عقــل‌رهنمــا،‌تــو‌را‌شــرع

‌کـــرم‌از‌بوریـــایی‌ات‌آســـتانه‌فـــرش

‌نورد‌شب‌غریب‌این‌مرد،‌یگانه‌این‌کیست

‌

‌و‌رکوع‌ای‌ زیـر‌‌بـه‌‌سـر‌‌قیـام‌‌ای‌سربلند  

ــان‌در ــا‌میـ ــت‌ای‌تیرهـ ــذیر‌شکسـ ناپـ  

سـتگیر‌د‌تـو‌‌را‌مـرگ‌‌پناه،‌سر‌تو‌را‌عشق  

ــاهی‌تخــت ــتبافی‌ات‌پادش حصــیر‌از‌دس  

کبیر‌هم‌و‌صغیر‌هم‌اوست‌آشنای‌که‌این  

(1393‌:9)بیابانکی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

از‌دیگـر‌‌‌‌هـا‌‌برای‌پرورانـدن‌شخصـیّت‌‌«‌اسطوره»گیری‌از‌‌شاعر‌در‌این‌شعر‌ضمن‌بهره

وجـود‌دارد‌‌یـی‌کـه‌در‌ایـن‌شـعر‌‌‌‌‌‌هـا‌‌ترین‌مؤلّفه‌ی‌پایداری‌بهره‌گرفته‌است.‌عمده‌ها‌مؤلّفه
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و‌نمادهـای‌ملّـی‌و‌مـذهبی؛‌دوم،‌برجسـته‌کـردن‌‌‌‌‌‌‌‌ها‌گیری‌از‌اِلمان‌عبارتند‌از:‌نخست،‌بهره

‌‌.نوازی‌خواهی‌و‌یتیم‌ی‌انسانی‌چون:‌آزادی،‌عدالت،‌حق‌ها‌پیام

روشنی‌و‌صراحت‌شعر‌مقاومت‌به‌منظور‌برقـراری‌ارتبـاط‌بـا‌مخاطـب‌و‌تأثیرگـذاری‌‌‌‌‌‌

موّفق‌به‌جلب‌توجّه‌خوانندگان‌شـده‌اسـت.‌وی‌‌‌«‌علی»بیشتر‌است.‌سعید‌بیابانکی‌در‌شعر‌

ی‌حضرت‌مـولا‌در‌دل‌شـب‌و‌درد‌دل‌بـا‌چـاه‌کـه‌‌‌‌‌‌‌ها‌و‌مناجات‌‌ها‌در‌آغاز‌به‌شب‌بیداری

گوید.‌این‌درد‌دل‌با‌چاه،‌به‌ایـن‌دلیـل‌اسـت‌کـه‌‌‌‌‌‌انگیز‌و‌دردناک‌است،‌سخن‌می‌بسیار‌غم

ل‌و‌بصـیرت‌بـود‌و‌بـا‌‌‌‌حضرت،‌گرفتار‌جهل‌مردم‌زمان‌خودش‌بـود.‌او‌مظهـر‌کمـال‌عق‌ـ‌‌‌

ی‌بـارز‌ایـن‌جهالـت‌و‌قسـاوت‌و‌‌‌‌‌‌هـا‌‌ملجم،‌یکی‌از‌نمونه‌رو‌بود.‌ابن‌جاهلان‌فراوانی‌روبه

‌تحجّر‌است:

ــاه ــا‌چ ــدوه‌محــرم‌تنه ــان‌ان ــی‌پنه ‌ع()‌عل

‌شب‌و‌روز‌پیشگان‌سخاوت‌این‌خورشید‌و‌ماه

ــاتراز ــد‌...ن ــه‌آم ــمانم‌ب ــان‌چش ‌ترازوهایت

‌ملـتمس‌‌و‌انتظار‌چشم‌دریوزگان‌چون‌تیغ

‌صبح‌به‌تا‌شب‌هر‌که‌عاشق‌من‌اقبال‌به‌خوش

‌

ع()‌علـی‌‌گریـان‌‌چشـمان‌‌شـاهد‌‌تنهـا‌‌ماه‌  

ع()‌علـی‌‌احسـان‌‌کشکول‌از‌ناچیزی‌سکّۀ  

ع()‌علـی‌‌میزان‌به‌را‌عدالت‌سنجیدم‌که‌تا  

ع()‌علی‌افشان‌گل‌فرق‌او‌پیش‌را‌جان‌ریخت  

ع()‌علـی‌‌بیابـان‌‌در‌سـوزم‌‌لاله‌چرا ‌چون  

(12-11)همان،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

ابانکی‌در‌این‌سروده‌با‌استفاده‌از‌استعارن‌مکنیّۀ‌چاه‌و‌ماه،‌تشبیه‌مـاه‌و‌خورشـید‌بـه‌‌‌‌بی

سوز،‌تشبیه‌چانۀ‌امـام‌بـه‌زنخـدان،‌‌‌‌‌لاله‌سکّه،‌تشبیه‌تیغ‌به‌دریوزگان،‌تشبیه‌شاعر‌به‌چرا 

بخشـی‌‌‌افشانی‌کردن‌آن،‌تشخیص‌و‌جـان‌‌تشبیه‌فوران‌خون‌از‌فرق‌شکافتۀ‌علی‌)ع(‌به‌گل

،‌کاربرد‌عناصر‌طبیعـت‌همچـون:‌مـاه،‌خورشـید،‌‌‌‌‌ها‌نخل‌وها‌‌دشت‌تیغ،‌شب،‌چاه،‌ماه،به‌

روز،‌شب،‌دست،‌نخل،‌باران،‌بیابان،‌صبح،‌هنـر‌و‌قـدرت‌تخیّـل‌خـود‌را‌در‌القـای‌بهتـر‌‌‌‌‌‌‌

‌مفاهیم‌پایداری‌نشان‌داده‌است.

یـش‌بـدان‌‌‌‌هـا‌‌ی‌پایداری‌که‌مطمح‌نظر‌سعید‌بیابانکی‌بوده‌و‌در‌سـروده‌‌ها‌از‌دیگر‌اسوه

خته‌است؛‌حضرت‌زینب‌)س(‌است.‌حضـرت‌زینـب‌)س(‌سـمبل‌و‌نمـاد‌مقاومـت،‌‌‌‌‌‌پردا

ایستادگی‌و‌عزّت‌یک‌زن‌مسلمان‌است.‌چراکه‌اگر‌روشنگری‌آن‌حضرت‌نبود،‌عاشورا‌در‌

شـدند.‌صـبر‌و‌مقاومـت‌‌‌‌‌علـی‌)ع(‌آشـنا‌نمـی‌‌‌‌بـن‌‌ماند‌و‌امروز‌مردم‌با‌پیام‌حسین‌کربلا‌می
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در‌ادبیّات‌پایداری‌مورد‌توجّه‌قـرار‌گرفتـه‌‌‌شاخصۀ‌این‌شخصیّت‌بزرگوار‌است‌که‌همواره‌

‌.است

گاه‌برای‌شناخت‌شخصیّت‌وجودی‌زینب‌)س(‌همان‌سفر‌تاریخی‌کربلا‌و‌‌بهترین‌جلوه

مطالعۀ‌واقعۀ‌عاشورا‌و‌به‌دنبال‌آن‌خوانـدن‌داسـتان‌اسـارت‌آن‌بزرگـوار‌و‌همراهـان‌او‌و‌‌‌‌‌‌

شـده‌اسـت.‌سـعید‌‌‌‌‌چگونگی‌برخورد‌با‌ستمگران‌زمان‌است‌کـه‌تـاریخ‌جزئیّـات‌آن‌نقـل‌‌‌‌

الشـموس‌‌‌شمس»بیابانکی‌با‌علم‌به‌این‌موضوع،‌شخصیّت‌این‌بانوی‌بزرگوار‌را‌در‌سرودن‌

‌کند:‌برای‌مخاطبانش‌با‌گریزی‌به‌واقعۀ‌کربلا‌توصیف‌می«‌سر‌بی

‌ریخت‌شب‌از‌طرحی‌دشت،‌آن‌بر‌روز‌که‌‌همین

‌را‌سـر‌‌بـی‌‌«الشّـموس‌‌شمس»‌چو‌کرد‌نظاره

‌شـب‌‌چـون‌‌شـد‌‌سـیاه‌‌همیشـه‌‌برای‌جهان

‌غـــم؟‌ســـاقی‌ناآشـــکار‌نیـّــت‌بـــود‌چـــه

‌جهـــان‌ابرهـــای‌ببارنـــد‌همیشـــه‌اگـــر‌...

‌

ریخـت‌‌زینـب‌‌دوش‌به‌مصیبت‌کوه‌هزار‌  

ریخت‌رب‌یا‌ناله‌ناله‌فلک،‌گوش‌گوش‌به  

ریخت‌کوکب‌داشت‌هرچه‌ترََش‌های‌چشم‌ز  

ریخـت‌‌لبالـب‌‌را‌دیـده‌‌غم‌زینب‌جام‌که  

ریخـت‌‌زینب‌که‌ها‌اشک‌آن‌به‌رسند‌نمی  

(1392‌:44یابانکی،)ب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

هـای‌‌‌اسـتعاره‌‌در‌مبـارک‌‌سـر‌‌و‌)ع(‌حسین‌شمس‌برای‌امام‌و‌خورشید‌گستردن‌کاربرد

القـای‌مفـاهیم‌‌‌‌مشترک‌آنان‌در عواطف‌و‌اعتقادات‌افکار،‌شاعران‌پایداری‌بیانگر‌هماهنگی

سر‌در‌این‌سروده‌استعاره‌‌بی‌«الشمّوس‌شمس»است.‌بیابانکی‌نیز‌از‌این‌امر‌مستثنی‌نیست.‌

ز‌امام‌حسین‌)ع(‌است.‌همچنین‌اضافۀ‌تشبیهی‌کوه‌مصیبت،‌ساقی‌غم‌و‌با ‌مذهب،‌تشبیه‌ا

فشان،‌‌سیاهی‌جهان‌به‌شب،‌تشبیه‌کلام‌حضرت‌زینب‌)س(‌به‌شراره‌و‌دهان‌ایشان‌به‌آتش

استعارن‌مصرّحۀ‌کوکب‌از‌اشک‌حضرت‌زینب‌)س(‌و‌در‌نهایـت‌اغـراق‌زیبـای‌شـاعر‌در‌‌‌‌‌

‌کند.‌می‌ترسیم‌شاعر‌را ایه‌اندیشه‌و‌اعتقادات‌بیت‌آخر،

ترین‌قیام‌علیه‌یلم‌و‌ستم‌در‌جهـان‌بـه‌شـمار‌‌‌‌‌گمان‌بزرگ‌عاشورا‌و‌نهضت‌حسینی‌بی

رود؛‌زیرا‌در‌ر س‌این‌نهضت‌امام‌معصوم‌و‌حجّت‌خدا‌قرار‌داشته‌است.‌از‌دیگر‌سـو،‌‌‌می

در‌ساز‌اسلامی‌اسـت.‌‌‌شعر‌مقاومت‌اسلامی،‌برآمده‌از‌جوهره‌و‌ذات‌فرهنگ‌بالنده‌و‌انسان

اسلام،‌حضرت‌اباعبدالله‌)ع(‌نماد‌مقاومت‌و‌پایداری‌در‌مقابل‌یلم‌و‌کفر‌و‌شرک‌و‌باطـل‌‌
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است.‌شخصیّت‌برجسته‌امام‌حسین‌)ع(‌الهام‌بخش‌اکثر‌شاعران‌مقاومت‌در‌سراسر‌جهـان‌‌

بدیل‌کربلا،‌گنجینۀ‌پایان‌ناپذیری‌است‌کـه‌شـعر‌مقاومـت‌اسـلامی‌‌‌‌‌‌اسلام‌است.‌حماسه‌بی

ی‌زیبایی‌با‌مضـمون‌عاشـورا‌و‌‌‌‌ها‌د‌از‌آن‌ارتزاق‌کند‌و‌شاعران،‌سرودهتوان‌برای‌همیشه‌می

اند.‌شخصیّت‌ملکوتی‌و‌مقام‌معنوی،‌علمی‌و‌اخلاقی‌امام‌حسین‌)ع(‌و‌‌قیام‌حسینی‌سروده

گـو‌از‌دیربـاز‌در‌بیـان‌اوصـاف‌و‌ابعـاد‌‌‌‌‌‌‌نهضت‌عاشورا‌موجب‌شده‌است‌که‌ادیبان‌پارسی

ر‌راسـتای‌مانـدگاری‌نهضـت‌عاشـورا‌اشـعار‌‌‌‌‌‌سرایی‌کنند‌و‌د‌شخصیّتی‌حضرت‌)ع(‌سخن

فراوانی‌خلق‌کنند.‌باید‌گفت‌که‌ورود‌حماسۀ‌کربلا‌به‌حیطۀ‌شعر،‌یکی‌از‌عوامل‌ماندگاری‌

نظـران‌ادبـی،‌ادبیّـات‌عاشـورایی‌را،‌از‌‌‌‌‌‌و‌پایایی‌نهضت‌عاشوراست.‌افزون‌بر‌این،‌صـاحب‌

کـربلا‌هـم،‌در‌زبـان‌‌‌‌‌چراکه‌حماسـۀ‌»دانند‌‌های‌فکری‌و‌احساسی‌شیعه‌می‌ترین‌ذخیره‌غنی

ی‌مـذهبی‌را‌غنـا‌و‌اعتلایـی‌‌‌‌‌ها‌سروده‌شعری‌شاعران‌تأثیر‌نهاده‌و‌هم‌ادبیّات‌رثایی‌و‌سوگ

ویژه‌بخشیده‌است.‌برخی‌از‌شاعران‌نیـز‌مانـدگاری‌نـام‌خـویش‌را‌مـدیون‌پـرداختن‌بـه‌‌‌‌‌‌‌‌

انـد؛‌‌‌توصیف‌و‌ترسیم‌قیام‌کربلایند‌و‌گاهی‌با‌یک‌شعر‌عاشورایی،‌شـهره‌و‌جاویـد‌گشـته‌‌‌

بند‌ماندگار‌او‌با‌این‌بیت‌آغـازین:‌بـاز‌ایـن‌چـه‌شـورش‌‌‌‌‌‌‌چون‌محتشم‌کاشانی‌و‌ترکیبهم

بند،‌‌(.‌بیابانکی‌هم‌در‌استقبال‌از‌این‌ترکیب1384‌:41)محدّثی،«‌است‌که‌در‌خلق‌عالم‌است

‌سرودن‌زیر‌را‌آفریده‌است:

‌آمـده؟‌‌محشـر‌‌مگر‌است‌شورش‌چه‌این‌باز

‌روی‌سـرخ‌‌و‌پریشـان‌‌زلـف‌‌و‌کـام‌‌به‌آتش

‌نیسـت‌‌مصاف‌قصدش‌که‌است‌روشن‌روز‌چون

ــا‌بگـــذار ‌کـــنم‌نظـــر‌جمالـــت‌بـــه‌دمـــی‌تـ

‌!مــن‌حســین‌ســر‌بــی‌تــن‌ای‌هــم‌از‌واکــن‌لــب

‌

آمـده‌‌بـر‌‌صـحرا‌‌به‌برهنه‌سر‌خورشید‌  

آمـــده‌دیگـــر‌افقـــی‌از‌آفتـــاب‌ایـــن  

آمـده‌‌لشـکر‌‌بـی‌‌کـه‌‌سـپاه‌‌کم‌شاه‌این  

آمـده‌‌بـر‌‌خـون‌‌از‌گـل‌‌دومین‌و‌هفتاد  

آمـده‌‌خـواهر‌‌ببـین‌‌بیـار،‌‌لب‌به‌حرفی  

(1394‌:71)بیابانکی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

‌امـام‌‌یـاد‌.‌اسـت‌‌بر‌شمشیر‌خون‌پیروزی‌داستان‌و‌آزادگی‌و‌عشق‌قصۀ‌عاشورا‌حماسۀ

.‌گردیده‌است‌تو م‌عاشقان‌دا ‌و‌درد‌با‌حضورش‌و‌شده‌نهان‌غم‌ای‌از‌له‌ها‌‌در‌حسین‌)ع(

‌اند،‌سروده‌‌ها‌یواند‌شاعران‌و‌اند‌نگاشته‌‌ها‌صحیفه‌شهیدان سالار‌و‌امام‌ثنای‌و‌غم‌در‌اگرچه

‌نشده‌است.‌ادا‌مطلب‌حقّ‌هنوز‌بشریّت، تاریخِ‌خونینِ‌حماسۀ‌و‌حادثه‌این‌دربارن‌امّا
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در‌این‌سروده‌نیز‌باز‌هم‌با‌استعارن‌خورشید‌و‌آفتاب‌برای‌امـام‌حسـین‌)ع(‌مـواجهیم.‌‌‌‌

شـبیه‌‌تاند.‌همچنـین‌‌‌از‌دیگر‌استعارات‌به‌کار‌رفته‌در‌این‌سروده‌ساقی‌رشیدها‌)ع(‌و‌‌نخل

‌الحُسـَینَ‌إِنَّ»که‌یادآور‌کلام‌رسول‌)ص(‌است‌که‌فرموده:‌‌کشتی‌نجاتامام‌حسین‌)ع(‌به‌

‌(‌است.‌حتّی‌در‌منابع‌روایـی‌آمـده‌‌1/‌217ج‌:1392)قمی،‌«النّجان‌وَسَفینَــۀ‌الهـُدی‌مِصـباحُ

‌عـرش‌‌راست‌طرف‌در‌؛«نَجَان‌نَۀُسَفِی‌وَ‌هَادٍ‌مِصْبَاحٌ‌اللَّهِ‌عرَْشِ‌یمَِینِ‌عَلَى‌لمََکْتُوبٌ‌إِنَّهُ»:‌است

‌تشـبیه‌‌1392‌:422)طبرسی،«‌است‌نجات‌کشتى‌و‌هدایت‌چرا ‌حسین:‌است‌شده‌نوشته .)

عاشقان‌‌دل‌هایِ‌خیمه‌امید،‌نخلِ‌تشبیهی‌،‌اضافۀگل‌با ِو‌‌بدیل‌بی‌کفِ‌بهساقیِ‌علم‌امام‌به‌

‌نیّـت‌‌بـه‌‌ای‌یـوزه‌در»از‌دیگر‌تشبیهاتی‌است‌که‌بیابانکی‌به‌کار‌برده‌است.‌همچنین‌مصـرع‌‌

تلمیح‌دارد‌به‌داستان‌حضرت‌علی‌)ع(‌که‌در‌هنگام‌رکوع‌انگشتر‌خود‌را‌بـه‌‌«‌آمده‌انگشتر

‌اللَّهُ‌وَلِیُّکُمُ‌إنَِّمَا»سورن‌مائده‌‌11حدیث‌معتقدند‌که‌آیۀ‌‌اهل‌و‌مفسّران‌نیازمندی‌بخشید.‌اکثر

است‌‌آیاتی‌جمله‌از«‌رَاکِعُونَ‌وَهُمْ‌الزَّکَانَ‌وَیُؤْتُونَ‌نَالصَّلا‌یُقیِمُونَ‌الَّذِینَ‌آمَنُوا‌وَالَّذِینَ‌وَرَسُولُهُ

‌است.‌شده‌)ع(‌نازل‌علی‌امام‌دربارن‌که

 مقاومت روحيۀ و مهدويّت انديشۀ

‌است.‌بوده‌مطرح‌دنیا‌بزرگ‌زندن‌و‌تاریخی‌ادیان‌همۀ‌در‌موعودباوری‌و‌نجات‌اندیشۀ

‌بـه‌‌اسـلام‌‌و‌مسـیحیّت‌‌یهودیّـت،‌‌یـان‌اد‌و‌دائو‌کنفوسیوس،‌بودا،‌هندو،‌زردشتی، ی‌ها‌آیین

«‌اند‌کرده‌‌مطرح‌را‌موعود‌اندیشۀ‌نوعی‌به‌همگی‌جهان،‌کنونی ین‌ادیانتر‌پرمخاطب‌عنوان

‌مقاومـت‌‌بنیادگر‌درفش‌مهدویّت‌به‌اعتقاد‌و‌انتظار‌رو،‌این‌از‌(؛281-1392‌:279)محمّدی،

‌در‌تسـلّی‌‌و‌سـازش‌‌واقعی،‌منتظران مکتب‌قاموس‌در‌اساس،‌همین‌بر.‌است‌ستم‌برابر‌در

‌و‌مفسـدان‌‌بـا‌‌همنوایی و‌همراهی‌و‌نداشته‌جایی‌طاغوتیان‌و‌اباطیل‌یالمانۀ‌حاکمیّت‌برابر

‌است.‌شمرده‌مذموم‌بسیار‌مفاسد،‌و‌مظالم‌برابر‌در‌سکوت‌و‌ستمگران ‌حقیقـی‌‌شده ‌منتظر

 و‌یدنما‌می‌مقاومت‌مستکبران‌حاکمیّت‌با‌مبارزه‌و‌یلم‌رفع‌مسیر‌در‌وعدن‌حق،‌بر‌تکیه‌با

‌بارها‌اشعارش‌در‌بیابانکی‌سعید‌.رساند‌می‌اثبات‌به‌را‌مستکبر‌بر‌مستضعف‌نهایی‌فتح‌نوید

‌مثـال‌‌عنـوان‌‌بـه‌.‌دارد‌زمینـه‌‌این‌در‌یی‌ها‌و‌سروده‌است‌منعکس‌نموده‌را مهدویّت‌اندیشۀ
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‌آرامـش‌‌و‌برقـراری‌‌عـدالت‌‌برپایی‌جهت‌را‌زمان‌)عج(‌امام‌یهور‌«انارترین»‌شعر‌شاعر‌در

‌ه‌است.‌کرد‌طلب

 برسـد‌‌رسـیدنش‌‌بهـار‌‌کـه‌‌کنـد‌‌خدا

 روز‌و‌شب‌ام‌نشسته‌راهش‌سر‌بر‌گرد‌چو

 چند‌تا‌من‌انتظار‌چشم‌دل‌من‌خدای

 مانـدن؟‌‌منتظر‌جاده‌این‌لب‌بر‌چقدر

‌

ــب‌ ــد‌شـ ــمان‌تولـّ ــنش‌چشـ ــد‌روشـ برسـ  

برســد‌دامــنش‌بــه‌دســتم‌کــه‌امیــد‌ایــن‌بــه  

برســد‌شــیونش‌بانــگ‌فلــک‌دســت‌دور‌بــه  

ــدا ــد‌خ ــه‌کن ــنش‌دور‌آن‌از‌ک ــد‌توس برس  

(1393‌:49)بیابانکی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

توان‌به‌تشبیه‌هنگام‌یهـور‌امـام‌)عـج(‌بـه‌بهـار،‌‌‌‌‌‌‌از‌صور‌خیال‌شاعر‌در‌این‌سروده‌می

شبانه‌روز‌بر‌سر‌راه‌نشسته‌است،‌تشبیه‌روز‌یهـور‌بـه‌روز‌‌‌تشبیه‌شاعر‌منتظر‌به‌گردی‌که‌

گـوش‌بـه‌‌‌رمن‌و‌کنایـۀ‌کـاملاً‌مـرتبط‌‌‌‌ترین‌انار،‌تشبیه‌شوق‌به‌خ‌ترین‌و‌رسیده‌چیدن‌کامل

 ‌اشاره‌کرد.‌بودن‌بودن‌در‌معنای‌منتظر‌زنگ

‌بخـش‌‌تجلّی‌و‌مرده‌ی‌ها‌دل‌احیاگر‌بهار،‌مانند‌زمان‌)عج(‌امام‌یهور‌«انارترین»‌شعر‌در 

‌زمستانی‌شرایط،‌در‌بشر‌حاضر،‌عصر‌در‌که‌است‌باور‌بر‌این‌بیابانکی‌است.‌سعید‌انسانیّت

‌شـاهد‌‌حاضـر‌‌حـال‌‌در‌مـا‌‌و‌گرفته‌فرا‌را‌سراسر‌جهان‌‌ها‌عدالتی‌و‌بی‌‌ها‌یلم.‌برد‌می‌سر‌به

‌هنگامی‌هستیم‌انسانی‌جامعۀ‌بر‌ناهنجاری‌وضع ‌در‌برسـد،‌‌خـود‌‌اوج‌بـه‌‌زمستان‌این‌که‌و

‌منتظران‌می‌پیدا‌یهور‌نو‌فصلی‌و‌جدید‌شرایطی‌آن‌ورای ‌ایـن‌‌معتقـدان‌مهـدویّت،‌‌‌و‌کند.

‌‌.نامند‌می‌مهدوی‌ناب‌ومتحک‌و‌مهدوی‌جامعۀ‌بهار‌را‌جدید‌فصل

‌اشـعار‌‌بـا‌‌یهـور‌‌عصـر‌‌ی‌هـا‌‌ویژگـی‌‌و‌انتظـار‌‌خصوص‌در‌دینی‌ی‌ها‌آموزه‌بین‌ارتباط

‌بـه‌‌ایمان‌داشتن‌با‌اسلامی‌انقلاب‌شاعران.‌است‌توجّه‌قابل‌مشهود‌و بسیار‌اسلامی‌انقلاب

‌رسـاندن‌‌‌بـه‌‌بـاور‌‌و‌)عج(‌مهدی‌حضرت‌حضور ‌و‌‌هـا‌‌مشـقّت‌‌در‌ایشـان‌‌سـوی‌‌از‌امـداد

‌حتّی‌عنایت‌و‌لطف‌به‌واریامید ‌و‌حـال‌‌گذشـته،‌‌درآمیخـتن‌‌و‌تلفیق‌با‌نیز‌و‌او،‌حضور‌و

‌عاشورا(،‌اسلام‌تاریخ‌عنصر‌سه‌بر‌اتّکا‌با‌آینده و‌‌)جبهه(‌حال‌رویدادهای‌و‌حالات‌)حادثۀ

‌ترتیـب،‌‌ایـن‌‌بـه‌‌زننـد؛‌‌مـی‌‌رقم آثارشان‌در‌را‌خاصّی‌پایداری‌ادبیّات‌منجی(،‌)یهور‌آینده

‌منجـی‌تحقّـق‌‌‌یهـور‌‌آن،‌در‌کـه‌‌ای‌جامعـه‌‌در‌را‌خود‌شهر‌آرمان‌پایداری،‌ادبیّات‌شاعران

‌کنند.‌می‌وجو‌جست‌یابد،‌می
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‌دوران.‌اسـت‌‌ها‌خوبی‌و‌شکوفایی‌نوآوری،‌زیبایی،‌عصر‌یهور،‌عصر‌،«انتظار»‌شعر‌در

‌بدان‌احادیث‌در‌که‌است‌رویکردی‌این‌و‌است‌مطلق‌دادگری‌و‌خردورزی‌گرایی،‌معنویّت

‌(.99‌/121:‌ج1423)مجلسی،‌«الایّام‌نضرن‌و‌الانام ربیع‌علی‌السّلام»‌:تشده‌اس‌اشاره

‌اسـت‌‌زنگـاری‌‌روزگـار،‌‌آینـۀ‌‌کـه‌‌بیا

‌یـأس‌‌زمانـۀ‌‌ایـن‌‌در‌نشستن‌انتظار‌به

 بیدارند‌زود‌صبح‌فقط‌جمعه‌که‌این‌نه

‌طـرن‌تـو‌‌‌هـوای‌‌در‌خواجۀ‌مـا‌‌قول‌به

 ‌

‌اسـت‌‌کـاری‌‌دوسـتان‌‌ی‌هـا‌‌زبـان‌‌زخم‌که‌بیا‌

‌اســت‌ناچــاری‌نیســت‌چــاره‌منتظــران‌بــرای

ــه ــار‌ک ــت‌ک ــه‌منتظران ــداری‌همیش ــت‌بی ‌اس

ــه‌زدن‌دم‌جــای‌چــه ــاری‌ی‌هــا‌ناف ‌‌اســت‌تات

‌(74-1393‌:73)بیابانکی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌زنگـار‌‌آیینـۀ‌‌بـه‌‌را‌،‌روزگارروزگار‌ۀنیآدر‌تشبیه‌بلیغ‌‌بیابانکی‌،شود‌می‌مشاهده‌چنانکه

.‌کند‌می‌لابه‌مولایش‌دوری‌از‌و‌آورده‌ستوه به‌را‌او‌که‌کرده‌تشبیه‌آدمیان‌رفتار‌از‌ای‌گرفته

‌زمـان‌.‌سـت‌‌ها‌تیرگی‌و‌زنگارها رفتن‌بین‌از‌هنگامۀ‌)عج(‌امام‌یهور‌است‌که‌باور‌این‌بر‌او

‌این‌.است‌و‌عدل‌نظم‌قانون،‌دین،‌حاکمیت‌دوران.‌است‌پیشرفت‌و‌برکت‌رحمت،‌نعمت،

‌روشـن،‌‌را‌آینـده‌‌دورنمـای‌‌و‌شـده‌‌ائـه‌ار‌ما‌دینی‌منابع‌در‌آن‌کامل‌جزئیّات‌با‌کلّی‌تصویر

‌انسـان‌‌شـکوفایی‌‌عصر،‌این‌برجستۀ‌و‌بارز‌ی‌ها‌ویژگی‌از.‌است‌داده‌جلوه‌متعالی‌و‌منطقی

‌ی‌هـا‌‌راه‌بازگشـایی‌‌انسـان،‌‌وجـودی‌‌ی‌هـا‌‌یرفیّت‌و‌استعدادها‌همۀ‌از‌رونمایی یعنی‌است؛

‌وجـود‌‌بر‌این،‌افزون‌.تاس‌امکانات‌و‌‌ها‌نعمت‌از‌بهینه‌وری‌و‌بهره‌معنوی‌و‌مادّی‌پیشرفت

‌)امـام‌‌یـار‌‌سـعید‌بیابـانکی،‌‌‌منظـر‌‌از‌است؛‌توجّه قابل‌سروده‌این‌در‌تفضیلی‌مضمر‌تشبیه

‌.دارد‌دلنوازتر‌ای‌رایحه‌تاتاری؛‌مشک‌نافۀ‌از‌زمان(

های‌خـود‌‌‌یکی‌از‌شگردهای‌بیابانکی‌در‌شعر،‌آوردن‌بخشی‌از‌اشعار‌شاعران‌در‌سروده

کرده‌است.‌نمونـۀ‌‌ت‌که‌این‌تلفیق‌زیبایی‌اشعارش‌را‌افزون‌و‌یا‌به‌عبارتی‌دیگر‌تضمین‌اس

‌بیت‌زیر‌از‌حافظ‌را‌تضمین‌نموده‌است:شود‌که‌شاعر‌‌آن،‌در‌بیت‌آخر‌شعر‌اخیر‌دیده‌می

‌دوست‌نزطرّ‌وزد‌یمینس‌که‌نیزم‌آن‌در

‌

‌است‌یتاتار‌ی‌ها‌نافه‌زدن‌دم‌یجا‌چه‌

‌(1/112:‌ج1362)حافظ‌شیرازی،‌‌

‌ناامیدی‌شاعر،‌نگاه‌از‌.خورد‌می‌چشم‌به‌بهتر‌ای‌آینده‌به‌امید‌و‌انتظار‌نمضمو‌نیز،‌زیر‌شعر‌در
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‌معشوق‌بیابانکی،‌بر‌این،‌افزون.‌است‌موجود‌حکایت‌ترین‌موعود‌)عج(‌تلخ‌مهدی‌یهور‌از

‌آن‌خـوش‌‌رایحـۀ‌‌کـه‌‌کـرده‌اسـت‌‌‌تشـبیه‌‌نشانی‌بی بوی‌شب‌گل‌به‌را‌زمان(‌خویش‌)امام

است.‌این‌معشوق‌آن‌قدر‌عزیز‌است‌کـه‌اگـر‌‌‌‌کرده‌نعطرآگی‌را‌او‌غمگین‌و‌پاییزی‌خلوت

کند.‌غزل‌در‌بیـت‌دوم‌اسـتعاره‌‌‌‌بُرد‌و‌قربانی‌می‌به‌میهمانی‌شاعر‌برود،‌برایش‌غزلی‌سر‌می

نیـز‌‌شود‌در‌ایـن‌غـزل‌‌‌‌همان‌طور‌که‌دیده‌میبرند.‌‌است‌از‌حیوانی‌که‌برای‌میهمان‌سر‌می

از‌و‌هم‌در‌پایان‌شعر‌تکرار‌شـده‌‌هم‌در‌آغ«‌من؟‌ینشان‌یب‌یبو‌گل‌شب‌یا‌ییکجا»مصرع‌

‌اوست.‌تابی‌دهندن‌نهایت‌انتظار‌شاعر‌و‌بی‌است‌که‌نشان

‌مـن‌‌خزانـی‌‌خلـوت‌‌را‌تو‌بوی‌گرفته

‌عزیزتـرین!‌‌بُـرم،‌‌می‌سر‌تو‌برای‌غزل

‌کـردم‌‌دستچین‌آیینه‌تو‌بوس‌پای‌...به

 ‌

‌مـن؟‌‌نشانی‌بی‌بوی‌شب‌گل‌ای‌کجایی‌

ــر ــبانه‌اگ ــایی‌ش ــه‌بی ــانی‌ب ــن‌میهم ‌م

‌مـن؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشانی‌بی‌بوی‌شب‌گل‌ای‌کجایی

‌(1393‌:66)بیابانکی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌بـا‌‌و‌همراهـی‌‌دانسـتن‌همکـاری‌‌‌نامشروع‌و‌ستمگران‌حکومت‌با‌مقابله‌عدالت،‌تحقّق

‌در‌مهـدویّت‌‌به‌معتقدان‌اساس،‌همین‌بر.‌است‌مهدویّت‌گفتمان‌اساسی محورهای‌از‌،‌ها‌آن

‌بیـداد‌‌و‌یلـم‌‌بـا‌‌مبارزه‌و‌در‌جامعه‌قسط،‌عدل‌و‌راه‌اجرای‌در‌کنند؛‌می‌سعی‌انتظار،‌عصر

‌ایـن‌.‌سـازند‌‌مهیّـا‌‌عـدالت‌‌پرچمدار‌بزرگ یهور‌برای‌را‌جامعه‌طریق‌این‌از‌و‌بردارند‌قدم

‌.‌است‌شده‌بیان‌«انتظار»‌شعر‌در‌ساده‌زبانی‌با‌رویکرد

‌باعـث‌‌(مهدی‌)عـج‌‌حضرت‌یهور‌و‌آید‌می‌چشم‌به‌رویکرد‌این‌نیز‌«نقیضین» شعر‌در

‌برد:‌می‌بین‌از‌را‌بیداد‌یلمت‌و‌تاریکی‌و شود‌می‌سرسبزی‌و‌روشنایی

‌اش‌دوری‌درد‌به‌را‌‌ها‌دل‌است‌کرده‌مبتلا

‌کشـید‌‌خواهد‌سرک‌من‌ماه‌که‌دانم‌می‌آه

‌او‌ی‌هـا‌‌لـب‌‌در‌اسـت‌‌نقیضین‌جمع‌نه‌بوسه

‌شـعر‌‌و‌باران‌از‌سازم‌می‌ای‌خانه‌بیایی‌گر

 ‌

‌اش‌ریمسـتو‌‌اش‌مسـتی‌‌با‌من‌پنهان‌نرگس‌

‌اش‌نـوری‌‌کـم‌‌همـه‌‌بـا‌‌را‌ام‌درویشـی‌‌کلبۀ

‌اش‌شوری‌از‌است‌شده‌شیرین‌من‌تلخ‌روزگار

ــای ــمان‌ابره ــا‌آس ــرده‌‌ه ــا‌پ ــوری‌ی‌ه ‌‌‌اش‌ت

‌(1393‌:66)بیابانکی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کاربرد‌شاعران‌بـرای‌امـام‌زمـان‌)عـج(‌اسـت.‌سـعید‌‌‌‌‌‌‌های‌پر‌گل‌نرگس‌یکی‌از‌استعاره

امام‌غایب‌استعارن‌نرگس‌پنهان‌و‌ماه‌را‌به‌کار‌برده‌است.‌در‌این‌شعر‌دل‌‌بیابانکی‌برای‌این



 

 ‌611 /‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل 

 
 

 

شاعر‌در‌انگیز‌‌تشبیه‌زیبا‌و‌خیال‌ای‌دارد.‌امام‌غایب‌به‌جهانی‌تشبیه‌شده‌که‌آسمانی‌فیروزه

ای‌کـه‌‌‌سـازد.‌خانـه‌‌‌شود.‌او‌برای‌آمدن‌معشوق‌از‌باران‌و‌شعر‌خانه‌مـی‌‌بیت‌آخر‌دیده‌می

کاربرد‌عناصر‌طبیعت‌در‌این‌سروده‌قابل‌توجّـه‌‌ابرهای‌آسمان‌است.‌‌های‌توری‌آن‌از‌پرده

‌.‌آسمان،‌ابر،‌باران،‌شبی،‌پوریگل‌ش‌،بهاران،‌ماه،‌نرگساست:‌

‌ابیـات‌‌در‌موعـود‌)عـج(،‌‌‌مهـدی‌‌مدح‌ضمن‌شعر‌با‌کمک‌صور‌خیال،‌این‌بیابانکی‌در

‌احسـاس‌‌شـود،‌‌می‌هداشت‌روا‌مظلومین‌ستمی‌که‌بر‌و‌یلم‌و‌دنیا‌کنونی‌وضعیّت‌از‌آغازین،

‌بپیوندد.‌وقوع‌به‌رستاخیز بزرگ‌قیام‌زمان‌)عج(‌امام‌یهور‌با‌دارد‌آرزو‌و‌کند‌می‌دلتنگی

 هاي پايداري سعيد بيابانکی در سروده هاي ها و نوآوري سازي برجسته

اوسـت.‌‌‌های‌نوآوری‌و‌سازی‌کند‌برجسته‌جلوه‌میهای‌پایداری‌بیابانکی‌‌آنچه‌در‌سروده

شـود‌کـه‌در‌ایـن‌مجـال‌بررسـی‌‌‌‌‌‌‌هـای‌گونـاگون‌دیـده‌مـی‌‌‌‌‌به‌صورت‌ها‌سازی‌این‌برجسته

‌شوند:‌می

‌‌بارز‌اشعار‌این‌شاعر‌است.‌به‌نمونـه‌‌ها‌سازی‌از‌برجسته‌ها‌المثل‌ساخت‌کنایات‌و‌ضرب

‌زیر‌توجّه‌فرمایید:

‌های‌جهان‌تا‌از‌آسیاب‌افتـاد‌‌و‌آب

‌

‌‌‌قلم‌به‌دست‌شدیم‌و‌زبان‌درآوردیم‌

‌(1393‌:19)بیابانکی،‌

صدا‌به‌کار‌‌شدن‌سر‌و‌شدن‌آرامش‌یا‌خاموش‌که‌به‌معنای‌برقرار‌از‌آسیاب‌افتادن‌‌بآ

(،‌1393:‌63بیابانکی،‌)ر.ک:‌کردن‌پادرمیانی‌کردن،‌جهانی‌کردن،‌جوانی‌چون:‌کنایاتی‌رود.‌می

‌(.72-1387‌:69جام‌از‌دست‌افتادن،‌به‌لرزه‌افتادن،‌پا‌به‌جایی‌گذاشتن‌)ر.ک:‌بیابانکی،

میانـه‌نیـز‌از‌عوامـل‌برجسـتگی‌زبـان‌اسـت‌کـه‌نـان‌درآوردن،‌از‌خـود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌عا‌ساخت

‌اند:‌درآوردن،‌به‌بازی‌گرفتن‌و‌بازی‌درآوردن‌در‌نمونۀ‌زیر‌از‌این‌دسته

‌شما‌نام‌به‌ما‌و‌سرودید‌حماسه‌شما

‌برای‌این‌که‌بگویند‌با‌شما‌بودیم

‌هـا‌‌بازی‌چه‌ما‌و‌نگرفتند‌اش‌بازی‌به

‌

‌ردیـم‌فقط‌ترانـه‌سـرودیم‌و‌نـان‌درآو‌‌‌‌

‌چقدر‌از‌خودمـان‌داسـتان‌درآوردیـم‌‌‌

‌‌‌خانمـان‌درآوردیـم‌‌‌برای‌ایـن‌سـر‌بـی‌‌‌

‌(1393‌:19)بیابانکی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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توان‌‌سازی‌این‌شاعر‌است‌که‌بارزترین‌نمونۀ‌آن‌را‌می‌تکرار‌از‌دیگر‌شگردهای‌برجسته

‌در‌نمونۀ‌زیر‌مشاهده‌کرد‌که‌در‌آن‌قید‌همین‌تکرار‌شده‌است:

‌اسـت‌‌آورده‌در‌را‌تـو‌‌و‌مـرا‌‌شـک‌ا‌کـه‌‌همین

‌دست‌به‌‌دست‌شهر‌دست‌از‌رود‌می‌که‌همین

 ‌

‌است‌شعر‌استخوان‌تکّه‌تا‌سه‌دو‌همین‌همین،‌

‌‌‌اسـت‌‌شـعر‌‌نشـان‌‌بـی‌‌و‌نام‌بی‌شقایق‌همین

‌(1393‌:82)بیابانکی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 «طش‌بنوشدماننیامد‌آن‌سبویی‌که‌ع»این‌شاعر‌است.‌‌های‌پرش‌ضمیر‌از‌دیگر‌نوآوری

دارمـت‌‌‌اسـت.‌چنـین‌اسـت،‌پـاس‌مـی‌‌‌‌‌«‌عطشمان‌بنوشد»(‌که‌در‌واقع‌1393‌:32بیابانکی،)

 (‌و‌...‌.1387‌:72(،‌زمینت‌)ر.ک:‌بیابانکی،29)ر.ک:‌همان،‌

هـای‌‌‌آوردن‌واژه‌هـا‌‌تـرین‌آن‌‌ها‌نیز‌دیده‌شده‌است‌که‌مهم‌ها‌در‌واژه‌سازی‌این‌برجسته

تـر/‌مثـل‌دیشـب‌‌‌‌‌اند/‌سالن‌انتظار‌سنگین‌ته‌سنگینهای‌خس‌چمدان»هاست:‌‌مدرن‌در‌سروده

هـای‌‌‌(.‌دو‌واژن‌سـالن‌و‌چمـدان‌جـزو‌واژه‌‌‌1393‌:42بیابـانکی،‌ها‌ابـری‌اسـت‌)ر.ک:‌‌‌‌نگاه

‌امروزی‌و‌مدرن‌است.

توان‌مشاهده‌نمود.‌ترکیب‌جدیدی‌همچـون‌‌‌بیابانکی‌را‌در‌ترکیبات‌نیز‌میهای‌‌نوآوری

(‌خــاص‌19)ر.ک:‌همــان،‌«‌آهــوی‌نجیــب»و‌‌(1393‌:62)ر.ک:‌بیابــانکی،«‌آور‌ســاقی‌آب»

‌اوست.

در‌نمونـۀ‌‌‌سازی‌معنایی‌ایجاد‌کرده‌اسـت.‌‌همچنین‌بیابانکی‌با‌ایجاد‌پارادوکس،‌برجسته

‌زیر‌شاعر‌با‌ایجاد‌پارادوکس‌در‌معنا‌غرابت‌ایجاد‌کرده‌است:

ــبش‌ ــه‌شـ ــا‌آفتـــاب‌نیمـ ــوه‌بـ ‌کـ

 ‌

ــرد‌‌‌‌ ــان‌کــ ــاک‌را‌چراغــ ــۀ‌خــ  همــ

(1393‌:82)بیابانکی،‌‌‌‌‌  

های‌وی‌است.‌نمونه‌زیر‌را‌‌های‌پایداری‌حسن‌تعلیل‌های‌بیابانکی‌در‌سروده‌وریاز‌نوآ

را‌نرسیدن‌بـه‌آرزوهـا‌معرّفـی‌‌‌‌‌هایش‌ملاحظه‌فرمایید‌که‌در‌آن‌شاعر‌علّت‌شرمساری‌چشم

‌کند:‌می

‌ام‌مانـده‌‌آرزوهـا‌‌تنـگ‌‌بست‌بن‌در‌که‌بس

 ‌

‌ها‌کوچه‌از‌شرمسار‌شب‌هر‌هست‌هایم‌چشم‌

‌(1387‌:29)بیابانکی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌داند.‌برگ‌برگ‌شدن‌دفتر‌شعرش‌میها‌را‌علّت‌‌و‌یا‌در‌بیت‌زیر‌خزان‌سروده
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‌است‌شده‌برگ‌هزار‌شعرش‌دفتر‌که‌این‌از

 ‌

‌اسـت‌‌شـعر‌‌خزان‌رسد‌می‌نظر‌به‌نه،‌بهار‌

‌(1387‌:29)بیابانکی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

تـرین‌آن‌آوردن‌‌‌شود‌که‌مهم‌دیده‌میهای‌بیابانکی‌در‌بخش‌موسیقایی‌هم‌‌سازی‌برجسته

)ر.ک:‌«‌گـل‌قاصـد‌‌»در‌غـزل‌‌«‌افتـاده‌اسـت‌‌»هـای‌طـولانی‌اسـت.‌همچـون‌ردیـف‌‌‌‌‌‌‌ردیف

‌(.1392‌:27بیابانکی،

 گيري نتيجه

‌ستیزی‌یلم‌و‌آزاداندیشی‌روحیّۀ‌از‌بیابانکی‌سعید‌شعر‌در‌مقاومت‌و‌پایداری‌ی‌ها‌جلوه

حضـرت‌‌‌یهـور‌‌و‌آینـده‌‌بـه‌‌امیـد‌.‌دارد‌یو‌عقایـد‌‌و‌باورها‌در‌ریشه‌که گیرد‌می‌نشأت‌او

‌سـعید‌‌اعتقادی‌اساس‌متجاوز‌دشمن‌در‌برابر‌ایستادگی‌میهن،‌به‌عشق‌موعود‌)عج(،‌مهدی

‌شود:‌که‌در‌جدول‌زیر‌نمایش‌داده‌می.‌دهد‌می‌تشکیل‌را‌بیابانکی
 

 سعيد بيابانکی هاي سروده در پايداري : مضامين1 جدول
 بيابانکیهاي سعيد  سروده در پايداري مضامين

‌

‌از‌ستایش
‌سازی‌حماسه
‌شهدا‌و‌رزمندگان

‌

‌

‌اعتراض‌و‌هشدار
 

‌
‌

‌و‌وطن‌به‌عشق
‌آن‌ستایش

‌
‌

‌کردن‌مطرح
‌تاریخی‌الگوهای

‌اسلام

‌
‌

‌و‌مهدویّت‌اندیشۀ
‌مقاومت‌روحیۀ

‌

‌شهدا‌بیت‌اهل‌از‌تمجید‌بیان‌در‌وی ‌خود‌عواطف‌و‌احساسات‌ارائۀ‌و‌ایثارگران‌و‌)ع(،

‌بیابـانکی‌‌آهنـگ‌‌و‌است.‌لحـن‌‌برده‌و‌مثنوی‌بهره‌رباعی‌نّتی‌غزل،س‌قالب‌از‌آنان‌به‌نسبت

‌شعر‌در.‌است و‌حماسه‌شور‌با‌همراه‌دشمن‌برابر‌در‌مقاومت‌و‌میهن‌از‌گفتن‌سخن‌هنگام

‌در‌پایـداری‌‌و‌مقاومـت‌‌نمـاد‌‌عنـوان‌‌به‌امامان‌از‌الگوبرداری‌بودنش،‌شیعه‌به‌توجّه‌با‌وی

‌دشـمنان‌‌تهـاجم‌‌برابـر‌‌به‌مبـارزه‌در‌‌را‌مردم‌‌ها‌رودهس‌این‌با‌و‌دارد‌وجود‌ستم‌و‌برابر‌یلم

‌سعید‌می‌تشویق ‌را‌عاشورا‌واقعۀ‌به‌پرداختن‌متعهّد،‌شیعی‌شاعر‌یک‌عنوان‌به‌بیابانکی‌کند.

‌سیّدالشّهدا‌)ع(،‌حضرت‌به‌شاعر‌دلبستگی‌بر‌افزون‌رسد؛‌می‌نظر به‌داند.‌می‌واجب‌خود‌بر

‌و‌کشـیدن‌‌تصویر‌به‌بر مبنی‌معصومین‌)ع(‌ائمّۀ‌سفارش‌در‌توجّه‌شاعر‌به‌این‌واقعه،‌ریشه

‌از‌)ع(‌حسین‌امام‌مظلومیّت‌و‌رفته‌امامشان‌بر‌ناحق‌به‌که‌یلمی‌همیشگی‌احیای ‌این‌دارد؛

‌بیـت‌‌اهـل‌‌ی‌هـا‌‌خیمه‌کشیدن‌آتش‌به‌در‌یزیدیان‌سنگدلی‌و‌وحشیگری‌به‌اشاره‌با‌وی‌رو



 یابانکیب‌دیسع‌ی‌هاه‌رودــدر‌س‌یداریپا‌ی‌ها‌جلوه‌‌ /‌611

 

 

‌را‌خـود‌‌انـدوه‌‌عمـر‌سـعد،‌‌‌سـپاه‌‌از‌سوی‌فرات‌آب‌بستن‌و‌تشنگی‌بیان‌با‌و‌همچنین‌)ع(

‌‌است.‌داده‌نشان

‌حسین‌امام‌بر‌که‌مصیبتی‌به‌گدازها‌نسبت‌و‌سوز‌به‌محدود‌تنها‌بیابانکی‌سعید شعر‌امّا

‌داشته‌باوفایش‌‌یاران‌و‌)ع( ‌لطیـف‌‌احساسـات‌‌این‌کنار‌در‌وی‌بلکه‌نیست‌شده‌است،‌روا

‌آزادگـی،‌‌و‌آزادی‌سدر‌حـق،‌‌از‌دفـاع‌‌اسـت؛‌‌پرداختـه‌ عاشـورا‌‌رسالت‌به‌بازتاب‌شاعرانه

‌قیام‌اهداف‌و‌‌ها‌رسالت‌از‌یی‌ها‌نمونه )ع(‌حسین‌امام‌فداکاری‌و‌ایثار‌یلم،‌برابر‌در‌ایستادن

‌.داده‌اسـت‌‌بازتـاب‌ یـش‌‌هـا‌‌سـروده‌‌در‌را‌‌‌هـا‌‌آن‌بیابانکی‌سعید‌که‌است‌حسینی‌عاشورای

‌مهـدویّت‌‌ۀاندیش‌ـ‌بـه‌‌مربـوط‌‌بیابانکی‌سعید‌اشعار‌در‌پایداری‌و‌مقاومت‌اندیشۀ‌بارزترین

‌و‌است‌برابر‌ستم‌در‌مقاومت‌بنیادگر‌درفش‌مهدویّت،‌به‌اعتقاد‌و‌وی،‌انتظار‌شعر‌در.‌است

‌.دارد‌ای‌برجسته‌و‌پررنگ‌حضور‌بیابانکی،‌سعید‌آثار‌در‌محتوا‌این

بـه‌‌‌اوعواطـف‌و‌نگـرش‌‌‌‌،بیـانگر‌حـالات‌‌‌پایداری‌سعید‌بیابانکی‌اشعار‌صور‌خیال‌در

به‌طور‌استعاره‌و‌در‌خلق‌تصاویر‌شعری‌خود‌از‌تشبیه‌او‌.‌ن‌دفاع‌مقدّس‌و‌جنگ‌استپدید

های‌پایـداری‌بیابـانکی‌را‌برجسـته‌و‌‌‌‌‌استفاده‌کرده‌است.‌آنچه‌سروده کنایهگاه‌از‌و‌فراوان‌

های‌شـاعر‌اسـت‌کـه‌سـطح‌موسـیقایی،‌زبـانی‌و‌‌‌‌‌‌‌‌ها‌و‌نوآوری‌سازی‌کند،‌برجسته‌میممتاز‌

‌گیرد.‌معنایی‌اشعارش‌را‌در‌برمی

‌
‌

  عـمناب

 هابکتا

‌کريم. قرآن

‌.چاپار‌تهران:‌،سياسی علوم فرهنگ‌(1383)‌راد،‌مینو‌افشاری‌و‌اکبر‌علی‌آقابخشی،

‌مقـالات‌‌،‌مجموعـه‌جنگ هاي داستان در شهادت مفهوم جايگاه‌(1387)‌الله‌نبـی‌‌ابراهیمی،

‌اصفهان.‌دانشگاه‌انتشارات‌اصفهان:‌شهادت،‌و‌ایثار‌فرهنگ‌ترویج‌ملّی‌همایش

‌)‌اکبری، :‌تهـران‌‌،شـعر( : اوّل )بخش اسلامی انقلاب ادبيّات تحليل و ( نقد1371منوچهر

‌اسلامی.‌انقلاب‌فرهنگی مدارک‌سازمان



 

 ‌611 /‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل 

 
 

 

‌مهر.‌سورن‌انتشارات:‌تهران‌،يلدا(‌1393سعید‌)‌بیانکی،

‌مهر.‌سورن‌انتشارات:‌تهران‌،سنگچين (1394)‌دیسع‌،یانکیب

‌مهر.‌سورن‌انتشارات:‌تهران‌،کوفی ي ها نامه (1392)‌دیسع‌،یانکیب

‌پنج.‌فصل‌انتشارات:‌تهران‌،دران جامه (1392)‌دیسع‌،یانکیب

‌ایران(.‌کتاب‌تکا‌)توسعه:‌تهران‌،باغ دوردست (1387)‌دیسع‌،یانکیب

تصحیح‌و‌توضیح‌پرویز‌ديوان حافظ شيرازي، (‌1362الدّین‌محمّد‌)‌حافظ‌شیرازی،‌شمس

‌ناتل‌خانلری،‌تهران:‌انتشارات‌خوارزمی.

‌دانشگاه‌تهران.‌انتشارات‌موسّسۀ‌تهران:‌،دهخدا نامۀ لغت‌(1373)‌کبرا‌علی‌دهخدا،

‌مشهد.‌فردوسی‌دانشگاه‌انتشارات:‌مشهد‌،شرر و شعر(‌1382نجمه‌)‌رجایی،

‌پالیزان.‌انتشارات‌تهران:‌،مقدّس دفاع منظوم ادبيّات بررسی و نقد‌(‌1382)‌محمّدرضا‌سنگری،

‌دارالآفاق.‌،‌بیروت:ادب المقاومه(‌1979شکری،‌غالی‌)

‌.‌اسلامیّه‌تهران:‌،الورى إعلام‌ه.ق(1392حسن‌)‌بن‌فضل‌الاسلام‌امین‌طبرسى،

‌ـ‌،یقم مجمـع‌البحـو ‌‌‌‌قی‌ـحق،‌تسفينۀ البحـار و مدينـۀ الحکـم و ارثـار    (‌1432)‌اسعبّ

‌.اسلامى‌یها‌بنیاد‌پژوهش‌،یآستان‌قدس‌رضو،‌مشهد:‌ۀیّالاسلام

 ـ، ادبيّات پايـداري (‌1388کمسفیدی،‌اصغر‌) ‌،‌بـه‌کوشـش‌احمـد‌امیـری‌‌‌‌2ۀ پايـداري نام

‌های‌دفاع‌مقدسّ.خراسانی،‌چاپ‌اوّل،‌کرمان:‌ادارن‌کلّ‌حفظ‌آثار‌و‌نشر‌ارزش

‌،‌بیروت:‌دار‌الآداب. المقاوم فی فلسطين المحتلّه هادب (‌1966کنفانی،‌غسان‌)‌

‌العربی.‌الترا ‌إحیاه‌دار‌بیروت:‌،ارنوار بحار‌(1423باقر‌)‌محمّد‌مجلسى،

‌الثّقافۀ.‌الشّرق‌دار‌:بیروت‌،الراهنۀ المرحلۀ نحديات و العربی الواقع‌(2223)‌محمّد‌محفوظ،

‌حضـرت‌‌فرهنگی‌بنیاد‌قم:‌،ابراهيمی اديان در آخر الزمان‌(1392)‌حسین‌محمّد‌محمّدی،

‌موعود.‌مهدی

‌،‌تهران:‌امیرکبیر.فرهنگ فارسی معين(‌1388معین،‌محمّد‌)

‌بستان.‌طاق‌انتشارات:‌کرمانشاه‌،ايداريپ نمادهاي(‌1391الیاس‌)‌نورایی،
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‌بهـزادی،‌‌رقیّـه‌‌ترجمـۀ‌‌،غرب و شرق هنر در نمادها اي نگاره فرهنگ(‌1382)‌جیمز‌ل،‌ها

‌معاصر. فرهنگ:‌تهران

‌تهران:‌جامی.‌،تشنه سبوي چون(‌1376محمّد‌جعفر‌)‌یاحقی،
 

‌مقالات

،‌حـدود  و تعـاريف  ؛پايـداري  ادبيّـات (‌1393هدایتی،‌فاطمه،‌)‌و‌خراسانی،‌احمد‌امیری

‌.41-23،‌شمارن‌دهم،‌صص6نشریۀ‌ادبیّات‌پایداری‌کرمان،‌سال‌

،‌دو‌انداز آزادگـی و ادب اعتـراض در شـعر فارسـی     چشم(‌1389)‌محمّد‌دار،‌علی‌پشت

‌.117-182،‌صص1فصلنامۀ‌علوم‌ادبی،‌سال‌سوم،‌شمارن‌

‌)‌سنگری،  ـ معاصـر،  گذشـته،  ادبيّـات  در انديشی مرگ(‌1377محمّدرضا ‌کنگـره‌‌،لابانق

‌و‌تنظـیم‌‌مؤسّسـه‌:‌تهـران‌‌معاصر،‌ادبیّات‌بر‌اسلامی‌انقلاب‌خمینی‌)ره(‌و امام‌تأثیر‌بررسی

‌.141-163)س(،‌صص‌‌خمینی‌امام‌آثار‌نشر

‌رسالت،‌،‌روزنامۀمقاومت ادبيّات کلّی ي ها شاخص به نگاهی(‌1387)‌محمّدرضا‌،یسنگر

‌.‌19ص‌،‌1/2/1382،‌مورخۀ‌7288شمارن

 و ابهـام  علـل  تحليـل  و بررسـی (‌1391رودبـالی،‌علـی‌)‌‌‌مظاهری‌سین‌وکرمی،‌محمّدح

‌ادبیّـات‌‌و‌زبـان‌‌متـون‌‌تحلیـل‌‌و‌تفسـیر‌‌علمـی‌‌نامۀ‌فصلصائب،  اشعار در مفهوم ديريابی

‌.62-32صص‌،32فارسی‌)دهخدا(،‌شمارن

( ی)شـفاه  خيو تار يخاطره: خاطره نگار رامونيپ گريد ینگاه(‌1392)‌رضا‌یعل‌،یکمر

،‌نشـریه‌ادب‌پایـداری‌کرمـان،‌مهـر،‌‌‌‌‌ای‌ـو‌جغراف‌خیمجله‌کتاب‌ماه‌تار،‌دّسجنگ/ دفاع مق

‌.127-118،‌صص‌161شمارن‌

 .46-42،‌صص‌61نشمار‌،فرهنگ‌کوثر،‌عاشورايی شعر(‌1384)‌جواد،‌ثىمحدّ
 

 هانامهپايان

هاي پايداري در شعر دفاع مقدّس بـا تکيـه بـر     بررسی مؤلّفه(‌1392زاده،‌قاسم‌)‌صدقیان

احمـد‌امیـری‌‌‌‌شناسـی‌ارشـد،‌راهنمـا‌‌‌نامـۀ‌کار‌‌،‌پایـان‌پور و سلمان هراتی شعر قيصر امين

‌.262-1دانشگاه‌کرمان،‌صص‌،خراسانی

http://ensani.ir/fa/article/author/28739
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/11326/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1-1384-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-61
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The Effects Resistance Elements in the poems of Saeid Biabanaki 
 

Dr. Kheironnesa Mohammadpour1, Dr. Azadeh Hosseinzadeh2 

 

Abstract 

Saeed Biabanaki is one of the contemporary poets of the field of 

sustainability literature, whose poems are full of sustainability issues. Therefore, 

the present study aims to investigate and analyze the poems of Saeed Biabanaki 

in terms of sustainability literature with a descriptive-analytical approach and 

relying on library resources and to show the audience what role did he play in 

awakening and informing the people and provoking them to fight foreign 

enemies and oppression? To what extent did the national and Islamic values of 

the poet help the poet in terms of effective expression of resistance poetry? The 

findings of the research show that the thought of Mahdism, the love of the 

homeland, the praise of freedom and liberty, the invitation to fight, stability and 

unity, hostility, support for the resistance of the Palestinians and the oppressed 

peoples of other countries, reflecting the uprising of Ashura, Hosseini, and other 

important subjects. Sustainable Literature in Poems by Saeed Biabanaki In 

addition, he shows that his poem reflects human pain in a simple, unpretentious 

language. Poetry of Saeed Biabanaki is, at the same time, a vivid, committed and 

influential poem, in which the victory and hope for a bright future will be on the 

rise. 

Key words: Sustainable Literature, Holy Defense, Resistance Elements, 

Contemporary Poetry, Saeed Biabanaki 
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